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 چهل حديث و چهل داستان از امام هادي
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 حديث:موضوع
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دسترسـي بـه قالبهـاي مختلـف ايـن كتـاب       ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   
 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هايترين  استفاده كرده و برترين و تازه  تانهمراه
حـق كپـي بـرداري      عـدم   شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل                 

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي
 ir.zoon.support://http: بخش پشتيباني

 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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Zoon.ir 

  

 پيشگفتار
 به نام هستى بخش جهان آفرين

 ما را از امت مرحومه قرار داد و به صراط مستقيم ، ولايت اهل              شكر و سپاس بى منتها، خداى بزرگ را كه        
 .بيت عصمت و طهارت صلوات اللّه عليهم اءجمعين هدايت نمود

درود بر روان پاك پيامبر عالى قدر اسلام صلى االله عليه و آله ؛ و بر اهـل بيـت عصـمت و طهـارت علـيهم             
 ، امام على هادى عليه السلام ؛ و لعن و نفرين            السلام ، خصوصا دهمين خليفه بر حقشّ حضرت ابوالحسن        

 .بر دشمنان و مخالفان اهل بيت رسالت ، كه در حقيقت دشمنان خدا و قرآن هستند
دگى سراسر آموزنده آن انسان برتر و شخصيت برگزيده و ممتازى كه خداوند متعال ، در ضمن حديث لوح 

نام او على اسـت ؛ و       :  مقام آن بزرگوار فرموده است       حضرت فاطمه زهراء عليها السلام در عظمت و جلالت        
 .او ياور و نگه دارنده شريعت و شاهد بر اعمال و حركات بندگان خواهد بود

 
دهمين خليفه و وصى مـن ،  : نيز جد بزرگوارش ، حضرت ختمى مرتبت ، ضمن يك حديث طولانى فرمود     

 كه داراى سكينت و وقار خاصى است ، تمام علـوم و    شخصيتى با نام على بن محمد عليه السلام مى باشد،         
 .اسرار نزد او موجود خواهد بود؛ و او از تمام جريانات و نيات افراد آگاه مى باشد

احاديث قدسيه و روايات بسيارى در منقبت و عظمت آن امام والامقام ، با سندهاى متعدد در كتاب هـاى                    
 .مختلف ، وارد شده است 

 .ذره اى از قطره اقيانوس بى كران فضائل و مناقب و كرامات آن وجود مقدس مى باشدو اين مختصر، 
عقيدتى ، سياسى ، اقتصادى : ، در جهت هاى مختلف )1(كه برگزيده و گلچينى است از ده ها كتاب معتبر

 .خواهد بود... ، فرهنگى ، اجتماعى ، اخلاقى ، تربيتى و 
بخش مورد استفاده و إ فاده عموم علاقه مندان ، خصوصـا جوانـان عزيـز    باشد كه اين ذره دلنشين و لذتّ       

 .قرار گيرد
لِيومٍ لا ينْفَع مالٌ و لا بنُونَ إ لاّ منْ اءتى اللّه بِقَلبٍْ سليمٍ لى و لِوالدِي و لمِنْ لـَه علـَي                  : ((و ذخيره اى باشد   

 ، انشاءاللّه تعالى)) حقُّ
 مؤ لفّ

 لات دوازدهمين معصوم ، دهمين اختر امامتخلاصه حا
، در قريه اى به )2( هجرى قمرى 212آن حضرت طبق مشهور، سه شنبه ، دومين روز از ماه رجب ، سال               

 )3.(نام صريا سه فرسخى شهر مدينه منوره ديده به جهان گشود
 .صلوات اللّه و سلامه عليه ) 4(على: نام 

 .لثالث ابوالحسن و ابوالحسن ا: كنيه 
 ... .هادى ، ناصح ، متوكلّ ، نقى، مرتضى ، عالم ، طاهر، طيب ، عسكرى ، أ مين ، ابن الرضّا و: لقب 
 .امام محمد، جواد الائمة عليه السلام : پدر
 . و معروف به سيدة بوده است - از اهالى مغرب -سمانه : مادر

 )).لْقِه اللّه ربى و هو عِصمتى منِْ خَ: ((نقش انگشتر
 .عثمان بن سعيد عمرى : دربان 
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آن حضرت سلام اللّه عليه ، مدت شش سال و پنج ماه در حيات پدر بزرگوارش ؛ و نيز پـس از                      : مدت عمر 
 . ماه رهبريت و امامت جامعه را بر عهده داشت 9 سال و 33شهادت وى ، مدت 

فته اند، كه مدت بيست سال و اءندى از آن           سال و چند ماه گ     41جمعا عمر پر بركت آن حضرت را حدود         
 .را در شهر سامراء، تحت نظر حكومت عباسى به طور إ جبار إ قامت داشت 

آن حضـرت ، روز سـه شـنبه ،    : بنابر آنچه كه بين گفتار مورخين و محدثين مشـهور اسـت      : مدت امامت   
رش به منصب امامت و خلافـت نائـل          هجرى ، پس از شهادت پدر بزرگوا       220پنجم ماه ذى الحجة ، سال       

 . ماه ، امامت و هدايت جامعه اسلامى را عهده دار بود9 سال و 33آمد و حدود 
آن حضرت پس از شهادت پدر بزرگوارش ، مرتبّ در حصر و تحت اذيت و آزار دستگاه ظلم و جـور خلفـاء        

ر زندان و يا تحت نظر جاسوسان و مأ بنى العباس و مخالفين قرار داشت ؛ و بيشتر مدت امامت خود را يا د  
 .موران حكومتى سپرى نمود

و اگر هم بر حسب ظاهر آزاد مى شد، غيرمستقيم برخوردهاى حضرت و نيز رفت و آمد افراد را به حضـور                   
 .ايشان ، تحت كنترل شديد قرار مى دادند

ت هـاى معـين ،    اما براى آن كه افكار عمومى خدشه دار نگردد، بـه طـور رياكارانـه در ظـاهر                 و در موقعيـ
 .حضرت را تكريم و تعظيم مى كردند

ولى به هر حال كينه و خباثت و سخن چينى افراد كوردل ، امام عليه السلام را به حال خود وا نگذاشـت ؛              
 .و سرانجام حضرت را به وسيله زهر مسموم و به شهادت رساندند

م كمتر توانست ، مسـائل ديـن را در امـور مختلـف          و به همين جهات سياسى و حكومتى ، امام عليه السلا          
 .مطرح نمايد و يا جلسات درس تشكيل دهد

 .بدين جهت سخنان حضرت ، نسبت به پدران بزرگوارش كمتر در بين كتب تاريخ و حديث ديده مى شود
 و همچنين براى اثبات مظلوميت حضرت ، همين كافى است كه دفن جسد مطهرّ آن بزرگوار نيز در خانـه                 

 .خود آن حضرت انجام گرفت 
واثـق ،  : امامت آن حضرت با حكومت و رياست هفت نفر از خلفاء بنى العباس به نام هـاى  : خلفاء هم عصر 

 .متوكلّ ، منتصر، مستعين ، معتّز، معتمد و معتصم مصادف شد
 روز سوم مـاه     شهادت آن حضرت ،   : مام مظلوم عليه السلام اختلاف است ؛ ولى مشهور بين علماء گفته اند            

مى باشد، كه در زمان حكومت معتصم به وسـيله زهـر مسـموم و بـه      ) 5( هجرى قمرى    254رجب ، سال    
 .شهادت رسيد؛ و جسد مطهر و مقدسش در شهر سامراء، در منزل شخصى خود حضرت دفن گرديد

د و     امام حسن عسكرى عليـه السـلام ، حس ـ        : حضرت داراى چهار فرزند پسر به نام هاى         : فرزند ين ، محمـ
 .جعفر؛ و نيز يك دختر به نام عايشه بوده است 

دو ركعت است ، در هر ركعت پس از قرائت سوره حمد، هفتاد مرتبـه سـوره               : نماز امام هادى عليه السلام      
توحيد خوانده مى شود؛ و پس از آخرين سلام ، تسبيحات حضرت فاطمه زهراء عليهـا السـلام گفتـه مـى                 

 )6.(شود
ها و حوائج مشروعه خود را از درگاه خداوند متعال طلب مـى نمايـد، كـه إ نشـاءاللّه بـر آورده      و سپس نياز  
 .خواهد شد

 طلعت نور دهمين اختر امامت
 البشارت كه دهم حجت سبحان آمد
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 شافع هر دو سرا، رهبر ايمان آمد
 سرور عالميان ، محور امكان آمد

 كه جهان از رخ وى ، روضه رضوان آمد
 مهر رخش ، تا به زمين پيدا شدپرتو 

 دسته هاى ملك از عرش برين پيدا شد
 رهبر عالميان ، آن كه جهان را سبب است
 تحت فرمان وى ، افواج ملك با ادب است
 طيب و طاهر و هادى و نقىاش لقب است

 خسرو ملك عجم ، قائد قوم عرب است
 شرع احمد ز وجودش به جهان پاى گرفت

 ب نظران جاى گرفتمهر وى در دل صاح
 هم نبى خوى و على صولت و زهراء عصمت
 حسنى حلم و حسين شجعت و سجاد آيت

 باقرى علم و ز صادق به صداقت نسِبت
 كاظمى عفو و رضا خوى و جوادى همت

 پدر عسكرى و جد ولى عصر است
 )7(آن كه بر پرچم وى آيت فتح و نصر است 

 طلعت نور بين مكّه و مدينه
 :نويسان آورده اند ه تاريخ طبق آنچ

 : به نام محمد بن فرج حكايت كند-يكى از اصحاب امام محمد جواد عليه السلام 
 .روزى حضرت ابوجعفر، امام جواد عليه السلام مرا در محضر مبارك خويش فرا خواند

اسـت و تعـدادى   امروز قافله اى به اين محلّ آمده : وقتى بر آن حضرت وارد شدم و نشستم ، اظهار داشت   
 .كنيز براى فروش همراه خود آورده اند

 تحويل من داد و ضمن فرمايشـاتى ، مطـالبى را       - كه مبلغ شصت دينار در آن بود         -و سپس كيسه اى را      
 .پيرامون كنيزى بيان نمود؛ و حالات و خصوصيات آن كنيز را از جهت قيافه ، قامت و لباس توصيف كرد

ليه السلام ، مطالب لازم را بيان نمود، به من دستور داد تـا بـه سـمت آن قافلـه                     بعد از آن كه امام جواد ع      
 .حركت كنم و آن كنيز مورد نظر را خريدارى نمايم 

پس طبق دستور حضرت حركت كردم ، هنگامى كه به محلّ فروش كنيزان رسيدم ، كنيزان را يكى پـس                    
 كه توصيف و -نظر حضرت جواد عليه السلام را از ديگرى تفحص و جستجو كردم تا سرانجام ، كنيز مورد            

 . پيدا كردم -معرّفى نموده بود 
 .و در نهايت ، او را به همان مقدارى كه حضرت داده بود خريدارى كرده و خدمت امام عليه السلام آوردم 

از نشده  بود؛ و طبق إ قرار و اعتراف خودش ، دست هيچ نامحرمى به او در              ) جمانه  (اين كنيز نامش سمانه     
 .بود؛ و صحيح و سالم در خدمت امام محمد جواد عليه السلام حضور يافت 

 .اين همان كنيزى مى باشد كه حضرت امام على هادى عليه السلام از آن بانوى مجلّله ، متولدّ شد
 :همچنين مورخين و محدثين به نقل از على بن مهزيار و محمد ابن فرج حكايت كنند
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نت و با سعادت امام هادى عليه السلام همچون ولادت ديگـر امامـان و اوصـياء رسـول خـدا      ولادت پر ميم 
 .صلوات اللّه و سلامه عليهم ، واقع شد

و مادر آن حضرت ، نيز يكى از زنان بافضيلت و باكمال زمان خويش بوده اسـت ، همـان طـورى كـه امـام        
 مقام والاى آن بانوى مكرّمـه و بزرگـوار، چنـين    هادى عليه السلام ، ضمن فرمايشاتى در رابطه با منزلت و          

 :اظهار نمود
مادرم ، زنى با معرفت و با فضيلت بود؛ و نسبت به من معرفت كامل داشت و تمام مسائل و حقوق الهـى را    

 .در همه موارد رعايت مى كرد، او اهل بهشت مى باشد
 .م دست هيچ انسانى به او نزديك نشده بودتا قبل از پدرم ، حضرت جواد الا ئمه عليه السلا: و سپس افزود

 :همچنين آورده اند
 رسـيدند،   - سه فرسخ مانده به شهر مدينـه طيبـه           -منوره مراجعت مى نمود، چون در محلّى به نام صريا           

نوزادى عزيز و مبارك به نام حضرت ابوالحسن ، امام على هادى عليـه السـلام ، هماننـد ديگـر اهـل بيـت               
 عليهم السلام ، پاك و پاكيزه ؛ و همچون جد بزرگوارش ، امام موسى كاظم عليه السـلام           عصمت و طهارت  

 )8.(در حال بازگشت از شهر مكّه معظمّه به مدينه طيبه ، ديده به جهان گشود
 فراهم شدن آب براى نماز

 :مرحوم شيخ حرّ عاملى رضوان اللّه عليه ، به نقل از كافور خادم حكايت كند
! اى كـافور : ز روزها حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام مرا مخاطب قرار داد و اظهار نمـود       در يكى ا  

آن سطل را پر از آب كن و در فلان محلّ مخصوص كه حضرت خود معين نمود بگذار، تا هنگـام نمـاز بـه            
 .وسيله آن وضو بگيرم 

هرگاه بازگشتى ، سطل آب را در همان جائى : ودو بعد از اين دستور، مرا براى انجام كارى روانه نمود و فرم
 .كه گفتم ، بگذار تا براى وضوء گرفتن آماده باشد

سپس آن حضرت ، چون خسته بود در گوشه اى دراز كشيد تا استراحت نمايد؛ و در آن : كافور خادم افزود
 .شب ، هوا بسيار سرد بود

 ، سطل آب را در آن محلّ معين شده بگذارم ولى متأ سفانه من فراموش كردم كه طبق دستور آن حضرت   
. 

پس چون لحظاتى گذشت ، متوجه شدم كه امام عليه السلام از جاى خود برخاسته است و در حال آمـاده                   
 چون سطل آب را فراهم نكرده بودم از ترس آن كه روبروى هم نگرديم و -شدن براى نماز مى باشد و من    

 .شدم  مخفى -احياناً حرفى به من نزند 
ولى در پيش خود، خيلى احساس ناراحتى و شرمسارى مى كردم ، كه چرا آب را فـراهم نكـرده ام ؛ و بـه                         

 .همين جهت مى ترسيدم كه مورد سرزنش و ملامت حضرت قرار گيرم 
به خدا پناه   : در همين افكار بودم ، كه ناگهان امام عليه السلام با حالت غضب مرا صدا نمود، با خود گفتم                    

 . برم مى
 .و هيچ عذرى نداشتم كه مثلاً بگويم فراموش كردم ؛ و به هر حال پاسخ حضرت را دادم و جلو رفتم 

چرا چنين كرده اى ، آيا نمى دانستى كه من براى وضوء از آب گـرم        ! اى كافور : چون نزديك شدم ، فرمود    
 !ده اى ؟استفاده نمى كنم ؛ بلكه بايد آب ، عادى و سرد باشد، چرا آب را گرم كر
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به خدا قسم ، من فراموش كردم كه آب در سطل بريزم و ! اى مولا و سرورم : با حالت تعجب عرضه داشتم 
 .حتّى دست به سطل نزده ام 

الحمدللّه ، كه خداوند متعال در هيچ حالى ما را فراموش و رها نمى كنـد و مـا نيـز                     : سپس حضرت فرمود  
 )9.(ز انجام دهيم و در هيچ حالى آن ها را ترك نكرده ايم سعى كرده ايم تا مستحبات الهى را ني

 آگاهى از درون اشخاص
 :همچنين مرحوم شيخ طوسى ، راوندى و ديگر بزرگان به نقل از اسحاق بن عبداللّه علوى حكايت كند

وزه روزى از روزها پدرم با عمويم با يكديگر اختلاف كردند، درباره آن چهار روزى كه در طول سال بـراى ر             
 .گرفتن ، نسبت به بقيه روزها فضيلت و اهميتى بيشتر دارد

لذا براى حلّ اختلاف و گرفتن جواب صحيح تصميم گرفتند تا به ملاقات و زيارت حضرت ابوالحسن ، امام                   
 .هادى عليه السلام بروند

ر سـامراء منتقـل    نزديك مدينه ساكن بود؛ و هنوز به شه- به نام صريا   -و در آن روزها، حضرت در محلّى        
 .نشده بود

به همين جهت ، به قصد زيارت و ملاقات آن حضرت حركت نمودند، هنگامى كه وارد منـزل امـام هـادى                      
نزد من آمده ايـد  : عليه السلام شدند و در محضر شريفش نشستند، حضرت قبل از هر سخنى اظهار فرمود           

 رفته شود، سؤ ال نمائيد؟تا از روزهائى كه در طول سال بهتر است ، در آن ها روزه گ
 .ما از محلّ خود فقط براى همين موضوع ، آمده ايم ! بلى ، ياابن رسول اللّه : عرضه داشتند
 :پس بدانيد كه آن ها چهار روز است : حضرت فرمود

روز هفدهم ربيع الاول سالروز ميلاد مسعود پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله ، روز بيسـت و هفـتم رجـب            
وز بعثت حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و آله ، روز بيست و پنجم ذى القعده سالروز دحو الاْ رض ؛    سالر

  .-و آن روزى است كه زمين از زير كعبه الهى پهن و گسترده شد 
         ه سالروز غدير خُمكه پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله از طرف خداوند متعال        -و روز هيجدهم ذى الحج 

و خليفه بلافصل خويش ، منصوب      )) اميرالمؤ منين   ((ت على بن ابى طالب عليه السلام را به عنوان           ، حضر 
 )10.(-و معرّفى نمود 

 خبر از دگرگونى رؤ ساى حكومت
 :مرحوم كلينى ، طبرسى و ديگر بزرگان به نقل از خيران ساباطى حكايت كنند

ى نقى صلوات اللّه عليه در مدينه منوره بود، به خدمت در آن ايام و روزگارى كه حضرت ابوالحسن ، امام عل
 از واثق چه خبر دارى ؟: ايشان شرف حضور يافتم ، حضرت ضمن صحبتهائى به من فرمود

قربان شما گردم ، ده روز قبل با او بودم و چون خواسـتم از او خـداحافظى كـنم ، مشـكلى       : عرضه داشتم   
 . بودنداشت ؛ بلكه در كمال صحت و سلامتى

 .ولى مردم و اهل مدينه مى گويند كه واثق مرده است : امام عليه السلام فرمود
 .پس فهميدم كه منظور حضرت از اهل مدينه ، خودش مى باشد

 از جعفر چه خبر دارى ؟: و سپس حضرت فرمود
 .در وضع بسيار بدى بود و در زندان به سر مى برد: گفتم 

 .او از زندان آزاد شده و به منصب رياست خواهد رسيد: هار داشت بعد از آن ، امام عليه السلام اظ
 اكنون بگو كه وضع محمد بن زيات چگونه است ؟: و آن گاه افزود
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 .و اما محمد بن زيات بر مسند رياست تكيه زده و مردم حكم او را نافذ مى دانند: عرض كردم 
بايـد مقـدرات الهـى    : س از لحظه اى سكوت ، افزوداو آينده خطرناكى را در پيش دارد؛ و پ    : حضرت فرمود 

 .جارى گردد و چاره اى جز تسليم در برابر آن نيست 
تو را آگاه مى كنم بر اين كه ! اى خيران ساباطى : سپس امام هادى عليه السلام در ادامه فرمايشاتش افزود

ستور قتل محمد بن زيات را صادر و        واثق مرده است و متوكلّ عباسى ، جعفر را جايگزين او كرده ؛ و نيز د               
 .او را كشته اند
چند روز مى شود كه اين جريانات و دگرگـونى هـا رخ داده اسـت كـه مـا                    ! ياابن رسول اللّه    : عرض كردم   

 نسبت به آن ها بى اطّلاع مى باشيم ؟
 .شش روز بعد از آن كه از عراق خارج گشتى ، اين وقايع رخ داده است : در جواب فرمود

و چون از محضر مبارك حضرت بيرون آمدم ، بررسى و تحقيـق كـردم ، همـان طـورى كـه                      : يران گويد خ
 )11.(حضرت خبر داده بود، اين وقايع و جريانات به وقوع پيوسته بود

 نان در سفره و بلعيدن جادوگر
 : حكايت كند- به نام زرافه -يكى از درباريان متوكلّ 

ى را از اهالى هندوستان كه شعبده باز و جادوگر بود، نزد متوكلّ آورده روزى درباريان متوكلّ عباسى شخص
 .تا با بازى هاى خويش او را سرگرم كند، چون وى اهل هوى و هوس بود

صلوات اللّه و سلامه عليه (چنانچه على بن محمد هادى  : روزى از روزها متوكلّ به آن شخص هندى گفت          
 .لت زده كنى ، هزار دينار هديه خواهى گرفت را در جمع عده اى شرمنده و خجا) 

 . را پذيرفت - خليفه عباسى -آن شخص شعبده باز هندى نيز درخواست متوكلّ 
و آن گاه حضرت را در جمع عده اى دعوت كردند؛ و چون همگان در آن جلسه حضور يافتند، متوكلّ مـرا               

 .كنار خود نشانيد؛ و دستور داد تا سفره اطعام گسترانيدند
همين كه خواستند مشغول خوردن غذا شوند، شعبده باز هندى متوجه حضرت هادى عليه السـلام شـد و                  
حركات مخصوصى را انجام داد، كه چون حضرت دست به سوى نان دراز مى نمود، نان پرواز مـى كـرد؛ و                      

 .تمامى افراد مى خنديدند
ادى عليه السلام چنين ديد، به عكس شيرى كه و اين كار چند مرتبه تكرار شد، به ناچار، چون امام على ه   

اين دشمن خدا را بگير     ! اى شير : بر پرده ديوار نقش بسته بود، دستى زد و آن را مخاطب قرار داد و فرمود               
 .و نابود كن 

 .پس ناگهان شير به حالت يك حيوان واقعى در آمد و آن مرد شعبده باز هندى را بلعيد
م   : و فرمودو سپس حضرت خطاب به شير كرد         اكنون به حالت اول بازگرد و همانند قبل روى پـرده مجسـ

 .شو
 .تمام افراد حاضر در مجلس با تماشاى ابن صحنه ، وحشت زده شده و متحيرانه به يكديگر نگاه مى كردند

 !ياابن رسـول اللـّه      : پس از آن ، امام عليه السلام از جاى برخاست كه از مجلس خارج شود، متوكلّ گفت                  
 خواهش مى كنم بفرما بنشين و دستور دهيد تا شير آن مرد هندى را بازگرداند؟

به خدا سوگند، ديگر او را نخواهيد ديد، آيا دشمن خدا را بر دوستان خـدا مسـلطّ و چيـره            : حضرت فرمود 
 !مى كنيد؟

 )12.(و آن گاه ، حضرت از آن مجلس خارج شد
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 پيدايش دو درخت بزرگ
 : حكايت كند- كه دائى نويسنده خليفه بود -ن متوكلّ ، معروف به ابوالعباس همچنين يكى از درباريا

من با ابوالحسن ، على هادى عليه السلام سخت مخالف و نسبت به او بدبين بودم ، تا آن كه روزى متوكلّ                      
 .مرا به همراه عده اى براى احضار آن حضرت از شهر مدينه به سامراء بسيج كرد

د شهر مدينه شديم ، به منزل حضرت وارد شده و پيام متوكلّ عباسى را ابلاغ كـرديم ؛ و   پس از آن كه وار    
 .حضرت هادى عليه السلام موافقت نمود كه به سوى شهر سامراء حركت كنيم 

پس از آن ، از شهر مدينه به سمت سامراء خارج شديم ، هوا بسيار گرم و ناراحت كننده بود؛ و چون موقع              
ذا نخورده بوديم ، مقدارى راه را كه پيموديم ، پيشنهاد داديـم تـا پيـاده شـويم و انـدكى           حركت ، آب و غ    
 استراحت كنيم ؟

در اين جا مناسب نيست ، بهتر است كه به راه خود ادامه دهيم تا به محلّى                 : امام هادى عليه السلام فرمود    
 .مناسب برسيم 

 بيابانى قرار گرفتيم كه هـيچ آب و گيـاهى يافـت    به همين جهت به حركت خود ادامه داديم تا اين كه در          
 .نمى شد و گرمى هوا و تشنگى و گرسنگى تمام افراد را بى طاقت كرده بود

چرا اين قدر بى حال و ناتوان شده ايد، چنانچه : در اين هنگام حضرت توجهى به افراد نمود و اظهار داشت 
 .خسته ، تشنه و گرسنه هستيد، همين جا اُتراق كنيد

 در اين صحراى بزرگ چگونه استراحت كنيم ؟! يا اباالحسن : من گفتم : ابوالعباس گويد
 .همين جا مناسب است : حضرت فرمود

ه شـديم در همـان نزديكـى           -بنابر اين ، طبق دستور حضرت در حال بار انداختن بوديم كه ناگهان متوجـ
ن سايه افكنده و كنار يكى از آن هـا چشـمه اى    دو درخت بسيار بزرگ با شاخه هاى زياد بر زمي       -كنار ما   

 .است و آب آن بر زمين جارى مى باشد، كه بسيار سرد و گوارا بود
ما چندين مرتبه از اين مسير رفت و آمد كرده ايم ؛ ولى هرگز              : بسيارى از همراهان با حالت تعجب گفتند      

 .چنين چشمه و درختانى را در اين مكان نديده ايم 
در تعجب فرو رفته و با تمام وجود، به آن حضرت خيره شده بودم كه ناگهان تبسمى نمـود؛ و           و من بسيار    

 .سپس روى مبارك خود را از من برگرداند
اين موضوع را بايد خوب بررسى كنم ؛ لـذا از جـاى خـود برخاسـتم و كنـار يكـى از آن دو              : با خود گفتم    

 و دو سنگ بـه عنـوان علامـت و نشـانه روى آن هـا      درخت آمدم و شمشير خود را زير خاك پنهان نموده     
 .نهادم ، و بعد از آن آماده نماز شدم 

 .چنانچه خستگى افراد برطرف شده است ، حركت كنيم : و چون افراد استراحت كردند، حضرت فرمود
 ه رفتيم ، من بازگشتم ؛ وليكن هيچ اثرى از درخت و چشمه آب نيافتم و شمشير خـود را برداشـتم و بـه                        
قافله ، ملحق شدم و بسيار در فكر فرو رفتم و دست به سمت آسمان بلند كرده و از خداوند خواسـتم كـه                        

 .مرا از دوستان و معتقدان به حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام قرار دهد
 بالا خره كار خود را كردى ؟! اى ابوالعباس : در همين لحظه ، حضرت متوجه من شد و فرمود

ت شـما معتقـد      ! بلى ، ياابن رسول اللّه : ه داشتم   عرض من نسبت به شما مشكوك بـودم و الا ن بـه حقانيـ
 .گشتم و به لطف خداوند مناّن هدايت يافتم 

 )13.(آرى چنين است ، همانا افراد مؤ من و اهل معرفت ، كمياب هستند: حضرت فرمود
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 نمايش لشكر امام در مقابل خليفه
 جهت ايجاد وحشت و ترس براى حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام و ديگـر                 روزى متوكلّ عباسى  

شيعيان و پيروان آن حضرت ، دستور داد تا لشكريانش كه تعداد نود هزار اسب سوار بودند، خود را مجهز و 
 .صف آرائى كنند

نمايد و در وسط بيايـانى      و پيش از آن ، دستور داده بود تا هر يك از آن ها خورجين اسبش را پر از خاك                     
 .تخليه كنند، كه در نتيجه تپه بسيار عظيمى از خاك ها درست شد

چون لشكريان در اطراف آن صف آرائى كردند، متوكلّ با حالتى مخصوص بالاى تپه رفت ؛ و سـپس امـام                     
 نشـان   على هادى عليه السلام را نزد خويش احضار كرد، تا عظمت لشكر و قدرت خـود را بـه آن حضـرت                     

 .دهد؛ و به وى بفهماند كه در مقابل خليفه هيچ قدرتى ، توان كمترين حركت را ندارد
همين كه امام هادى عليه السلام كنار متوكلّ عباسى قرار گرفت و آن صفوف فشرده و مجهز را تماشا كرد، 

 آيا ميل دارى من نيز لشكر خود را به تو نشان دهم ؟: به او فرمود
 .آرى : داشت متوكلّ اظهار 

بعد از آن ، حضرت دعائى را به درگاه خداوند متعال خواند، پس ناگهان ما بين آسمان و زمـين ، از سـمت         
 .شرق و غرب ، لشكريانى مجهز صف آرائى كرده و منتظر دستور مى باشند

 .متوكلّ با ديدن چنين صحنه اى مدهوش و وحشت زده گرديد
ما با شما در رابطـه بـا مسـائل دنيـا و رياسـت ، درگيـر        :  به او فرمود   و چون او را به هوش آوردند، حضرت       

نخواهيم شد؛ چون كه ما مشغول امور و مسائل مربوط به آخرت هستيم ، به جهت آن كـه سـراى آخـرت                   
 .باقى و أ بدى است و دنيا فانى و بى ارزش خواهد بود

گمـان خـلاف و بـد دربـاره مـا نداشـته       بنابر اين ، از ناحيه ما ترس و وحشتى نداشـته باشـيد؛ همچنـين            
 )14.(باشيد

 دريافت اموال در موقع مناسب
 :مرحوم شيخ حرّ عاملى رضوان اللّه تعالى عليه ، به نقل از كتاب شريف مشارق اءنوار اليقين آورده است 

 : حكايت كرده اند- به نام داوود قمى و محمد طلحى -دو نفر از اهالى شهر قم 
ط مؤ منين قم مقدار قابل توجهى وجوهات ، نذورات ، هدايا و نيز جواهرات و ديگر اشياء نفيس قيمتى توس

 .و اهالى آن ، نزد اينجانبان جمع شده بود تا براى حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام ارسال نمائيم 
 .رديم و چون موقعيتى مناسب فرا رسيد، بار سفر را بستيم و به سوى شهر سامراء حركت ك

حضرت ابوالحسن ، امام على هادى عليه السلام دستور داد كـه بازگرديـد و بـه                 : نار ما آمد و اظهار داشت       
شهر خود مراجعت كنيد، چون الا ن موقعيت و فرصت مناسبى نيست ؛ و نمى توانيد با ما ديدار و ملاقـات      

 .فراد هستندداشته باشيد، به دليل آن كه مأ مورين حكومتى مانع رفت و آمد ا
ه امـوال و جـواهرات را در جـاى مناسـبى مخفـى و                           پس به ناچار به سوى شهر قم مراجعت كرديم و كليـ

 .نگهدارى نموديم 
اينك تعدادى شتر فرستاده ايم     : مدتى از اين جريان گذشت و پيامى از جانب حضرت بدين مضمون رسيد            

رها حمل كنيد و آن ها را رها نمائيد؛ و كارى به آن ها تا اموال و آنچه را كه از ما نزد شما است ، بر آن شت
 .نداشته باشيد
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لذا طبق پيام و دستور حضرت سلام اللّه عليه تمامى امـوال و جـواهرات را بـر آن شـترها حمـل نمـوده و                
 .آزادشان گذاشتيم و آن ها حركت كردند و رفتند

قات و زيارت امام عليه السلام بـه سـامراء          و از آن شترها خبرى نداشتيم تا آن كه يك سال بعد، جهت ملا             
 .رفتيم و به منزل حضرت وارد شديم 

آيا مايـل  : و چون در محضر مبارك آن حضرت نشستيم ، پس از احوال پرسى و مختصرى صحبت ، فرمود                 
 هستيد آن اموال و جواهراتى را كه براى ما فرستاده ايد، مشاهده كنيد؟

ه نمـود، هنگـامى كـه نظـر      بلى ، لذا حضرت نظر  : عرضه داشتيم     ما را به گوشه اى از منزل خويش متوجـ
 )15.(افكنديم ، تمامى آنچه را كه فرستاده بوديم ، تماما موجود بود

 پيش گوئى از مرگ فرمانده گارد
همچنين مرحوم شيخ حرّ عاملى ، به نقل از كتاب رجال مرحوم نجاشى رضوان اللـّه تعـالى عليهمـا آورده                     

 :است 
دوستان حضرت ابوالحسن ، امام على هادى صلوات اللّه عليه كه در همسايگى آن حضـرت زنـدگى          يكى از   

 :مى كرده ، حكايت كند
ما شب ها با حضرت على بن محمد هادى عليه السلام جلوى منزلش جلسه و شـب نشـينى داشـتيم و در         

 :مسائل مختلف ، بحث مى كرديم تا آن كه شبى از شب ها حادثه اى رخ داد
فرمانده گارد خليفه عباسى كه شخصى معروف بود، با غرور و تكبر از جلوى ما به سـوى منـزلش رهسـپار                

 .بود و مقدارى هداياى ارزشمند كه از خليفه گرفته بود، به همراه داشت 
 .و نيز تعدادى سرهنگ و ديگر درجه داران و نگهبانان و پيش خدمتان ، او را همراهى مى كردند

شمش به حضرت هادى عليه السلام افتاد، نزد وى آمد و به آن حضـرت سـلام كـرد و سـپس     همين كه چ  
 .رفت 

لات مـادى دل خـوش    : هنگامى كه از ما دور شد، حضرت اظهار داشت      او با اين حشم خدم و به اين تجمـ
بح او را كرده و شادمان است ؛ ولى خبر ندارد كه در همين شب ، مرگ او را مى ربايد و پـيش از نمـاز ص ـ        

 .زير خاك ها دفن مى كنند
ب قـرار           من و بقيه افرادى كه در آن مجلس حضور داشتيم ، از اين پـيش گـوئى حضـرت سـخت در تعجـ

 .گرفتيم 
ايـن  : و چون از جاى خود برخاستيم و از حضور آن حضرت خداحافظى كرده و رفتيم ، با يكديگر گفتـيم                     

 و علم غيب بود كه على د صلوات اللّه عليهما از آن خبر داديك پيش گوئى مهمبن محم. 
و بر همين اساس با يكديگر متعهد شديم كه چنانچه گفته حضرت صحت نيافت و واقع نشد، او را به قتـل         

 .رسانده و نابودش كنيم ؛ و سپس هر يك به منزل خود رفتيم 
 ديدم ، كه بـه همـراه سـربازان و    رخاستم و از خانه بيرون آمدم تا ببينم چه خبر است ، جمعيت زيادى را          

فرمانده گارد خليفه ، شب گذشته به جهت آن كـه  : نيروهاى حكومتى شور و شيون مى كنند و مى گويند        
 .خمر و شراب بسيارى نوشيده بود، هلاك گشته است و آماده تشييع و دفن او بودند

زل او حركت كـردم و صـحت پـيش گـوئى     و به سوى من)) أ شهد أ ن لا إ له إ لاّ اللّه     : ((من با خود گفتم     
 )16.(حضرت ، برايم روشن گرديد و از علاقه مندان و شيفتگان حضرتش گشتم 

 درمان مريض و مسلمان شدن پزشك نصرانى
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 حكايـت  - به نام زيد بن علـى   -يكى از دوستان و اصحاب حضرت ابوالحسن ، امام هادى صلوات اللّه عليه              
 :كند

ض شدم ، تا حدى كه ديگر نتوانستم حركت كنم ، لذا پزشكى نصرانى را بر بالين روزى از روزها سخت مري
اين دارو را به مدت ده روز مصرف مى كنى تا مريضـى  : من آوردند و او برايم داروئى را تجويز كرد و گفت          

 .ات برطرف و بهبودى حاصل شود
ى از طرز استفاده آن داروى اطّلاعـى        پس از آن كه پزشك نصرانى از منزل خارج شد، نيمه شب بود و كس              

 .نداشت 
 .و من در حالى كه متحير بودم ، ناگاه شخصى جلوى منزل ما آمد و اجازه ورود خواست 

 .همين كه وارد منزل شد، متوجه شديم كه آن شخص غلام امام هادى عليه السلام مى باشد
وئى را كه به تو داد و گفـت مـدتى آن را             آن پزشك دار  : مولا و سرورم فرمود   : سپس آن غلام به من گفت       

مصرف كن تا خوب بشوى ؛ ولى ما اين نوع دارو را فرستاديم ، چنانچه آن را يكبار مصرف نمائى ، انشاءاللهّ 
 .به إ ذن خداود متعال خوب خواهى شد

 .نم همانا امام هادى عليه السلام بر حقّ است و بايد به دستورش عمل ك: با خود گفتم : زيد گويد
به همين جهت ، داروئى را كه حضرت فرستاده بود مورد استفاده قرار دادم و چون آن را مصرف كردم ، در 

 .همان مرتبه اول عافيت يافتم و داروى پزشك نصرانى را تحويلش دادم 
ن فرداى آن روز پزشك نصرانى مرا ديد و چون حالم خوب و سالم بود و ناراحتى نداشتم ، علتّ بازگردانـد                    

 داروهايش را و نيز علتّ سلامتى مرا جويا شد؟
پس تمام جريان را كه امام هادى عليه السلام برايم داروئى فرستاد و اظهار نمود با يك بـار مصـرف خـوب     

 .خواهم شد، همه را براى پزشك نصرانى تعريف كردم 
حضـرت هـدايت و مسـلمان    عد از آن ، پزشك نصرانى نزد امام على هادى عليه السلام حاضر شد و توسط     

اين نوع درمان و دارو از مختصات حضرت عيسى مسيح          ! اى سرور و مولايم     : گرديد و سپس اظهار داشت      
 )17.(عليه السلام بوده است و كسى از آن اطّلاعى ندارد، مگر آن كه همانند او باشد

 اهميت عقيق و فيروزه در نجات از درندگان
 :بومحمد، قاسم مدائنى گويديكى از بزرگان شيعه به نام ا

 :روزى خادم حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام به نام صافى ، براى من حكايت كرد
در يكى از روزها خواستم به زيارت قبر امام على بن موسى الرضّا صلوات اللّه عليهما شـرفياب شـوم ، نـزد                       

 .ه گرفتم مولايم امام هادى عليه السلام رفتم و از آن حضرت اجاز
سعى كن انگشتر عقيق زرد رنگ همراه داشته باشى كه بر يك      : امام عليه السلام ضمن دادن اجازه ، فرمود       

د، علـى  ((و بر طرف ديگرش )) ماشاء اللّه ، لا قوة إ لاّ باللّه ، اءستغفر اللّه  ((طرف آن    نوشـته شـده   )) محمـ
 .باشد، تا از هر حادثه اى در أ مان گردى 

 .اين انگشتر موجب سلامتى جسم و دين و دنيا خواهد بود: زودو سپس اف
پس طبق دستور حضرت ، انگشترى با همان اوصاف تهيه كردم و براى خداحافظى نزد آن بزرگوار آمـدم ،                 

 .وقتى از خدمت آن حضرت مرخصّ گشتم و مقدارى راه رفتم ، پيامى براى من آمد كه برگرد
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سعى كن انگشترى فيروزه ، تهيه نمائى و        ! اى صافى   :  قرار داد و فرمود    هنگامى كه بازگشتم ، مرا مخاطب     
همراه خود داشته باشى ، چون كه در مسير راه طوس و نيشابور شيرى درنده سر راه قافله است و مـانع از                     

 .حركت افراد مى باشد
از سر راه زوار : يم پيام دادمولا: وقتى به آن محلّ رسيدى ، جلو برو؛ و آن انگشتر فيروزه را نشان بده و بگو         

 .كنار برو، تا بتوانند حركت نمايند
و بر )) اللّه الملكِ ((سعى كن نقش انگشتر فيروزه ات بر يك طرف آن     : سپس در ادامه فرمايش خود افزود     

 .باشد)) الملكْ للّه الواحد القهار((طرف ديگرش 
م على عليه السلام چنين بوده است و خاصيت فيروزه ، نقش انگشتر اميرالمؤ منين اما: و پس از آن ، فرمود

 .امنيت و نجات يافتن از درندگان و پيروزى بر دشمن خواهد بود
بعد از آن ، خداحافظى نموده و به سمت خراسان حركت كردم و آنچه را حضرت دستور داده : صافى گفت  

 .بود، انجام دادم 
ضور امام عليـه السـلام شـرفياب شـدم و بعضـى جريانـات را                و هنگامى كه از خراسان مراجعت نمودم ، ح        

 .تعريف كردم 
 مابقى حوادث را خودت مى گوئى يا من بيان كنم ؟: حضرت فرمود
 .شما بفرمائيد تا استفاده كنم : عرض كردم 

ن حضرت آمده بودند، وقتى فيروزه را در دست تو ديدند آن را گرفتند و براى مريضى كه داشتند بردند و                     
ر آب شستند و آبش را، مريض آشاميد و سلامتى خـود را بـاز يافـت ، سـپس انگشـتر فيـروزه را برايـت                       د

 .برگرداندند و با اين كه انگشتر در دست راست تو بود، در دست چپ تو قرار دادند
و وقتى از خواب بيدار شدى ، تعجب كردى كه چگونه انگشتر از دست راست به دست چپ منتقـل شـده                      

 .است 
 از آن ، كنار بالين خود سنگ ياقوتى را يافتى كه جنّيان آورده بودند، آن را برداشتى و اكنون به همراه پس

 .دارى ، آن ياقوت را بردار و به بازار عرضه كن ، به هشتاد دينار خواهند خريد
 )18.(م آن هديه جنّيان را به بازار بردم و به همان مبلغى كه حضرت فرموده بود، فروخت: خادم گويد

 تبليغ دين و زنده كردن پنجاه غلام
 : در كتاب خود آورده است - كه يكى از علماء قرن ششم است -مرحوم ابن حمزه طوسى 

 بودم و نيروهـاى لازم را       - متوكلّ عباسى    -من مسئول حفاظت خليفه     : شخصى به نام بلطون حكايت كند     
 .غلام از اهل خزر براى خليفه هديه آوردندپرورش و آموزش مى دادم تا آن كه روزى ، پنجاه نفر 

آموزش هاى لازم را به آن ها بده تا در انجـام هـر نـوع دسـتورى     : متوكلّ آن ها را تحويل من داد و گفت       
آمادگى كامل داشته باشند، همچنين دستور داد تا نسبت به آن ها محبت و از هر جهـت كمـك شـود تـا                    

 .خود را مطيع و فدائى خليفه بدانند
پس از آن كه يك سال سپرى شد و سعى و تلاش بسيارى در آمـوزش و پـرورش و تربيـت آن هـا انجـام                      
گرفت ، روزى در حضور خليفه ايستاده بودم كه ناگهان حضرت ابوالحسن ، على هـادى عليـه السـلام وارد         

 .شد
م را در حضـور     هنگامى كه حضرت در جايگاه مخصوص قرار گرفت ، خليفه دستور داد تا تمام پنجـاه غـلا                 

 .ايشان احضار كنم 
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پس وقتى آن ها در مجلس خليفه حضور يافتند و چشمشان به حضرت هادى عليـه السـلام افتـاد، بـراى                      
 .احترام و تعظيم در مقابل حضرت روى زمين به سجده افتادند

با زحمت  متوكلّ با ديدن چنين صحنه اى بى حال و سرافكنده شد و در حالى كه توان راه رفتن نداشت ،                     
 .مجلس را ترك كرد و با بيرون رفتن متوكلّ ، حضرت هم از مجلس خارج شد

اين چه كارى بود كه غلام هـا      ! واى به حال تو   : پس از گذشت ساعتى متوكلّ مراجعت كرد و به من گفت            
 انجام دادند؟

 !از آن ها سؤ ال كن كه چرا چنين كردند؟
 چنين تواضعى را در مقابل آن شخص ناشناس انجام داديد؟هنگامى كه از غلامان سؤ ال كردم ، كه چرا 

اين شخص در هر سال يك مرتبه نزد ما مى آيد و مسائل دين را به ما مى آموزد و مدت ده  : اظهار داشتند 
روز براى تبليغ احكام و معارف دين ، نزد ما مى ماند، ما او را مى شناسيم ، او خليفه و وصى پيغمبر اسلام   

 .مى باشد
امى آن پنجاه نفر كشته شوند، به همين جهت تمامى آن غلامان را سر بريدنـد؛ و فـرداى آن روز مـن بـه                    
سمت منزل حضرت ابوالحسن هادى عليه السلام رفتم ، همين كه نزديك منزل رسـيدم ، ديـدم شخصـى             

 !ووارد ش: جلوى منزل ايستاده كه ظاهراً خادم حضرت بود، پس نگاهى عميق به من كرد و گفت 
موقعى كه وارد منزل شدم ، ديدم حضرت در گوشه اى نشسته و مشغول دعا و تسبيح مى باشـد، بـه مـن      

 با آن غلامان چه كردند؟! اى بلطوم : خطاب نمود و فرمود
 .تمامى آن ها را سر بريدند! ياابن رسول اللّه : عرضه داشتم 

 آن ها كشته شدند؟آيا خودت ديدى كه سر تمامى آن ها را بريدند و همه : فرمود
 .بلى ، به خدا سوگند، من خودم شاهد بودم : پاسخ دادم 

 آيا مايل هستى آن ها را زنده ببينى ؟: فرمود
 .آرى ، دوست دارم : گفتم 

 .سپس حضرت به من اشاره نمود كه آن پرده را كنار بزن و داخل برو تا آن ها را ببينى 
 ناگهان ديدم كه تمام آن افراد زنده شده اند و صـحيح و سـالم                هنگامى كه پرده را كنار زدم و وارد شدم ،         

 )19.(كنار هم نشسته اند و مشغول خوردن ميوه مى باشند
 !جزاى خيانت احسان 

 :طبق آنچه محدثين و مورخين نقل كرده اند
 عهـده  شخصى به نام بريحه عباسى از طرف متوكلّ ، مسئوليت امامت نمازجمعه شهر مدينه و مكـّه را بـر                  

داشت و جيره خوار او بود؛ جهت تقربّ به دستگاه ، نامه اى بر عليه امام على هادى عليه السلام به متوكلّ                 
 :نوشت كه مضمون آن چنين بود

چنانچه مردم و نيز اختيارات مكّه و مدينه را بخواهى ، بايد حضرت على هـادى عليـه السـلام را از مدينـه             
م را براى بيعت با خود دعوت كرده است ؛ و عـده اى نيـز اطـراف او جمـع               خارج گردانى ، چون كه او مرد      

 .شده اند
 .و بريحه چندين نامه با مضامين مختلف براى دربار فرستاد
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ل با توجه به اين سخن چينى ها و گزارشات دروغين ؛ و اين كه شخص متوكلّ نيز، دشمن سرسخت امام                     
هـر چـه سـريع تـر بـه      : يحيى فرزند هرثمه را خواست و به او گفت على عليه السلام و فرزندانش بود، لذا        

 .مدينه مى روى و على بن محمد عليهما السلام را از مسير بغداد به سامراء مى آورى 
 به مدينه رسيدم و چون آن حضرت آماده حركت و خروج از مدينه شد، عده اى از 243در سال  : مى گويد 

 مشايعت ، امام را همراهى كردند كه از آن جمله همين بريحه عباسى بـود،  مردم و بزرگان مدينه به عنوان 
 :مقدارى راه كه رفتيم بريحه جلو آمد و به امام عليه السلام عرضه داشت 

فهميده ام كه مى دانى من با بدگوئى و گزارشات كذب نزد متوكلّ ، سبب خـروج تـو از مدينـه شـده ام ،                   
 نمائى و از من شكايتى كنى ، تمام باغات و زندگى تـو را آتـش مـى زنـم و     چنانچه نزد متوكلّ مرا تكذيب  

 .بچه ها و غلامانت را نابود مى كنم 
من همانند تو آبرو ريز و هتاّك نيستم ، شكايت تـو را بـه          : آن حضرت ، در جواب با آرامش و متانت فرمود         

 .كسى مى كنم كه من و تو و خليفه را آفريده است 
بريحه با خجالت و شرمندگى ، روى دست و پاى حضـرت افتـاد و ملتمسـانه عـذرخواهى و                    در اين هنگام    

 تقاضاى بخشش كرد؟
 )20.(من تو را بخشيدم ، و سپس به راه خود ادامه داد: امام هادى عليه السلام اظهار نمود
 هدايت شخص منحرف ؛ و مريض

 :امت عبداللّه أ فطح بود، او گويدعبداللّه بن هلال از جمله افرادى است كه معتقد بود به ام
سفرى به شهر سامراء رفتم و سپس از اين عقيده باطل خود دست برداشته و هدايت يافتم ، با اين توضيح                     

 :كه 
هنگامى كه به شهر سامراء وارد شدم ، خواستم بر حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام حضور يابم و            

 نيز عقيده خودم را با آن حضرت در ميان بگذارم ، ولى موفقّ به ديدار آن           موضوع امامت عبداللّه اءفطح ؛ و     
 .حضرت نشدم 

تا آن كه روزى حضرت هادى عليه السلام را در بين راه ملاقات كردم ؛ ولـى چـون مـأ مـورين در اطـراف                  
 .حضور داشتند، نمى توانستم با آن حضرت هم سخن گردم 

 .ود را به نوعى قرار داد كه از محاذى و روبرو عبور نمايداما هنگامى كه نزديك من آمد، مسير خ
و چون مقابل من رسيد، ناگهان روى مبارك خود را به طرف من گردانيد و از داخل دهان مبارك خـويش                   
چيزى را، همانند آب دهان به سمت من پرتاب نمود كه به سينه ام خورد و پيش از آن كه بر زمين بيفتد، 

 .آن را گرفتم 
از آن كه حضرت هادى عليه السلام به راه خود ادامه داد و رفت ، آن را خوب نگاه كردم ، ديـدم كـه                         پس  

 :كاغذى است پيچيده ؛ وقتى آن را گشودم ، ديدم در آن نوشته بود
بر آن عقيده اى كه دارى مباش ، چون آن شـخص اسـتحقاق امامـت و خلافـت را نداشـته و            ! اى عبداللّه   

 .ندارد
وقتى چنين برخوردى را از آن حضرت ديدم ، الحمداللّه از عقيده باطل خود دست برداشـتم   : ويدعبداللّه گ 

 )21.(و به امامت حضرت هادى و ديگر ائمه عليهم السلام معتقد شدم 
 :همچنين آورده اند

 :امام حسن عسكرى عليه السلام حكايت فرمايد
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 مريض شد، پدرم بـه عيـادت و ديـدار او رفـت و               -م   امام هادى عليه السلا    -يكى از ياران و دوستان پدرم       
آيا از مرگ مى ! اى بنده خدا: چون ديد كه دوستش درون بستر مشغول گريه و زارى مى باشد، به او فرمود

 ترسى و هراسناك هستى ؟
 مثل اين كه مرگ را نمى شناسى ؟

 را آزار برسـاند و از خـود        چنانچه بدنت كثيف و چركين شده باشد به طورى كه مرتـّب تـو             : و سپس افزود  
ام و                                متنفّر گشته باشى ؛ و يا در اثر جراهات ، خون آلود شـده باشـى و بـدانى كـه غيـر از رفـتن بـه حمـ

 شستشوى بدن و جراحات خود چاره اى ندارى ، چه مى كنى ؟
 آيا از رفتن به حمام براى نظافت و آسايش خويش ، خوشحالى يا ناراحت خواهى بود؟

 .مايل هستم تا حمام رفته و خود را از آن ناراحتى و اندوه نجات بخشم : داشت مريض اظهار 
مرگ نيز براى مؤ من همانند حمام است كه او را از گناهان و زشتى ها پاك : امام هادى عليه السلام فرمود

 .مى گرداند و مرگ ، آخرين لحظات ناراحتى او خواهد بود
ا به جهان ديگرى برود، از هر نوع ناراحتى و غصه اى نجات يافته و در                و همين كه انسان مؤ من از اين دني        

 .شادمانى و آسايش كامل به سر خواهد برد
بعد از اين سخن ، مريض تسليم مقدرات الهى شد و ديگر شـكايت            : امام حسن عسكرى عليه السلام فرمود     

 )22.(دو اظهار ناراحتى نكرد و پس از لحظاتى جان به جان آفرين تسليم كر
 استجابت بعد از سه روز

 :مرحوم شيخ حرّ عاملى به نقل از مرحوم طبرسى رضوان اللّه تعالى عليهما آورده است 
 :شخصى به نام حسين بن محمد حكايت كند

يعنى ؛ حضرت ابوالحسن ، امام (خليفه عباسى ، ابن الرضا : زير دربار خليفه عباسى بود، روزى به من گفت 
 داده است و من سـخت بـراى     - به نام على ابن كَرْكَر       -را تحويل زندان بان خود      ) يه السلام   على هادى عل  

 .آن حضرت مى ترسم ، زيرا كه على بن كركر شخصى بى رحم و بى باك است 
پس شنيدم كه حضرت هادى عليه السلام با خداى خـويش راز و نيـاز و مناجـات مـى كـرد؛ و در ضـمن                          

 :مناجات اظهار داشت 
 )23)).(اءنا اءكرم على اللّه تعالى من ناقة صالح تمتّعوا فى دار كم ثلثة اءيام ذلك وعد غير مكذوب ((

يعنى ؛ من در مقابل خداوند متعال از شتر و ناقه حضرت صالح عليه السلام گرامى تـر و برتـر هسـتم ، در                    
 .ناپذير است اين دنيا بهره ببريد به مدت سه روز، كه اين وعده اى حتمى و تخلفّ 

من كلام و مفهـوم سـخن امـام هـادى عليـه السـلام را                : سپس حسين بن محمد به نقل از دوستش افزود        
 نفهميدم كه چه منظورى دارد و مقصودش چيست ؟

خداوند تو را عزيز و بـزرگ قـرار داده اسـت ؛ منظـورت از ايـن                  ! به حضرت عرضه داشتم ياابن رسول اللّه        
 !سخنان چه بود؟

 .منتظر باش ، بعد از سه روز، متوجه خواهى شد:  جواب اظهار فرمودحضرت در
 .و چون روز دوم فرا رسيد، حضرت را ضمن عذرخواهى ، آزاد كردند

همچنين روز سوم عده اى بر خليفه هجوم آورده و او را به قتل رساندند؛ و سپس فـرزدنش منتصـر را بـه                        
 )24.(جاى او نشاندند

 رخريگ بيابان يا طلاى س
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مرحوم قطب الدين راوندى ، طبرسى ، ابن حمزه طوسى و برخى ديگر از بزرگان رضوان اللّه تعالى علـيهم                    
 :آورده اند

 : حكايت كند- يكى از اصحاب حديث مى باشد -يحيى بن زكرياى خزاعى به نقل از ابوهاشم جعفرى 
لام بـه بيـرون شـهر سـامراء، جهـت       روزى از روزها به همراه حضرت ابوالحسن ، امام على هادى عليه الس ـ            

 .ملاقات با بعضى از طالبيين خارج گشتيم 
پس در بيابان ساعتهائى را مانديم و براى حضرت فرشى را پهن كردند و امام عليه السلام روى آن نشست ؛ 

 .و من نيز در نزديكى آن حضرت نشستم و با يكديگر مشغول سخن گفتن شديم 
همان طور كه اطّلاع داريد، من تهى       ! ياابن رسول اللّه    : كرات ، اظهار داشتم     و من در بين صحبت ها و مذا       

 .دست هستم و زندگى خود و خانواده ام را به سختى سپرى مى كنم 
ادى عليه السلام همين كه سخن مرا شنيد، دست مبارك خود را به سمت جائى كه نشسته بود، دراز نمود 

با اين مقـدار، زنـدگى و معـاش    ! اى ابوهاشم : ت و به من داد و فرمودو مشتى از ريگ هاى بيابان را برداش 
 .خود را بگذران كه خداوند متعال بر تو توسعه و بركت در روزى ، عطا گرداند

 .سعى كن كه اين موضوع ، محرمانه و مخفى بماند و براى كسى بازگو و فاش نگردد: و سپس افزود
ب خود ريختم و هنگامى كه به منزل بازگشتم ، نگاهى به آن ها              چون آن ريگ ها را در جي      : ابوهاشم گويد 

 .انداختم ، پس ديدم كه همچون طلاى سرخ صيقل و جلا داده شده مى درخشد
 .فرداى آن روز يكى از آشنايان زرگر را به منزل آوردم تا آن ريگ ها را امتحان و آزمايش كند

اين ها از بهترين نوع طلاى سرخ است كـه بـه ايـن     : همين كه زرگر آن ها را مورد آزمايش قرار داد گفت     
 !شكل در آمده است ، آن ها را از كجا و چگونه به دست آورده اى ؟

 اين ها از قديم الا يام نزد ما بوده است : در جواب ، به او گفتم 
 تقسيم گوسفند و طىالارض

 : حكايت كند-) گلاب گير( ب  به نام اسحاق جلاّ-شخصى از اصحاب امام على هادى عليه السلام 
روزى طبق دستور آن حضرت ، تعداد بسيارى گوسفند خريدارى كـردم و سـپس آن هـا را در طويلـه اى                       

 . بردم - كه در گوشه اى از منزل ايشان بود -بزرگ 
پس از گذشت چند روز، امام عليه السلام مرا احضار نمود و به همراه يكديگر وارد طويله شديم و با كمـك                

م ، گوسفندان را جدا و تقسيم مى كرديم و براى هر كسى كه مورد نظر حضرت بود علامتى را قرار مـى                    ه
 .داديم 

بعد از آن ، تعدادى از آن گوسفندان را براى فرزندش و مادر او فرستاد، همچنين تعدادى ديگر از آن ها را                      
 .براى اشخاصى كه مورد نظر حضرت بودند، فرستاده شد

مبارك آن امام همام رفتم و اجازه خواستم تا به بغداد جهت زيارت و ديدار پـدر و مـادرم          سپس به محضر    
 بروم ؟

 .فردا را كه روز عرفه است صبر كن و نزد ما باش ، بعد از آن به ديار خويش خواهى رفت : حضرت فرمود
 شب عيد قربان را پس طبق فرمان حضرت ، روز عرفه را در خدمت امام هادى عليه السلام بودم ، همچنين
بلنـد  ! اى اسـحاق  : هم در منزل آن حضرت ماندم و چون هنگام سحر فرا رسيد، نزد من آمد و اظهار نمود       

 .شو
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هنگامى كه از خواب بلند شدم و چشم هاى خود را باز كردم ، متوجه شدم كه در بغداد جلوى منزل پدرم             
 .مى باشم 

 .ا وى ديدارى تازه نمودم پس وارد منزل شدم و بر پدرم سلام كردم و ب
من روز عرفـه را در شـهر سـامراء          : بعد از آن ، چون دوستان و رفقايم به ديدار من آمدند، به آن ها گفتم                 

 )26.(سپرى كردم ؛ و اكنون روز قربان را در بغداد نزد شماها هستم 
 خداوند بهترين يار و نگهبان

 :ده اندبرخى از محدثين و مورخين در كتاب هاى خود آور
س از آن كه سخن چينى بسيارى توسط دنياپرستان و رياست طلبان ، بر عليه امام على هادى عليه السلام 
نزد متوكلّ عباسى آشكار شد؛ و آن ها افزودند كه آن حضرت در منزلش براى جذب اقشـار مختلـف نامـه                   

 .و قيام كنندبراى افراد مى فرستد و اسلحه جمع كرده اند تا بر عليه حكومت شورش 
متوكلّ چند نفر از تُرك هاى كُرد را مسلّحانه مأ مور كرد تا شبانه ، به منـزل حضـرت حملـه كننـد و آن                          

 .حضرت را پس از شكنجه در هر حالى كه باشد، نزد متوكلّ احضارش كنند
اتـاق  هنگامى كه مأ مورين داخل منزل امام عليه السلام هجوم آوردند، متوجه شدند كه حضـرت در يـك                    

روى زمين نشسته و لباسى پشمين و خشن بر تن كرده و مشغول عبادت و مناجات با خداوند متعال مـى                     
 .باشد و نيز قرآن تلاوت مى كند

: پس طبق دستور خليفه ، حضرت را در همان حالت دست گير كرده و نزد متوكلّ آوردند و اظهار داشـتند   
 .ن حالتى مشغول دعا و مناجات و تلاوت قرآن بودچيزى در منزل او نيافتيم به جز آن كه با چني

همين كه متوكلّ چشمش به جمال نورانى و باعظمت آن حضرت افتاد، بى اختيار از جاى خود برخاست و                   
 .حضرت را محترمانه كنار خود نشانيد

هنـوز  : و چون مشغول مِى گسارى بود، ظرف شراب را به حضرت تعارف كـرد، امـام عليـه السـلام فرمـود                     
 .وشت و پوست من آلوده به آن نگشته است ، مرا از اين كار معاف بدارگ

 .چند شعرى برايم بخوان و مجلس ما را به وسيله اشعار خود گرم بكن : متوكلّ گفت 
حضرت سلام اللّه عليه ، به ناچار چند شعرى پيرامون بى وفـائى دنيـا و عـذاب آخـرت خوانـد؛ و متوكـّل                         

 . شد و تمامى حاضران در مجلس نيز گريان شدندعباسى در همان حالت گريان
پس از آن ، متوكلّ از امام هادى عليه السلام عذرخواهى كرد و مقدار چهار هزار دينار تقديم حضرت كرد؛                    

 )27.(و سپس دستور داد تا ايشان را محترمانه به منزلش برسانند
 شفاى خليفه با دعاى امام

رضوان اللّه علـيهم آورده     ... ى ، راوندى ، طبرسى ، ابن شهرآشوب و          بسيارى از بزرگان همانند مرحوم كلين     
 :اند

روزى متوكلّ عباسى سخت مريض شد و پزشكان از درمان وى عاجز شدند و او در بستر مرگ قرار گرفت ، 
مادرش نذر كرد كه چنانچه متوكلّ شفا يابد، هديه قابل توجهى براى حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليـه                  

 .لام إ رسال داردالس
اكنون كه تمام اطباء از درمان ، عاجز مانـده        : در همين اثناء فتح بن خاقان نزد متوكلّ آمد و اظهار داشت             

اند، آيا اجازه مى دهى كه با ابوالحسن هادى عليه السلام نسبت به مداوا و درمان مـرض و نـاراحتى شـما،                
 مشورتى كنيم ؟
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 . پذيرفت متوكلّ پيشنهاد فتح بن خاقان را
پس از آن ، شخصى را خدمت حضرت فرستادند، تا موضوع را با وى مطرح نموده و دستورالعملى را جهت                     

 .درمان متوكلّ ، از آن حضرت دريافت دارد
مقـدارى سـرگين   : هنگامى كه ماءمور نزد امام عليه السلام آمـد و موضـوع را بيـان كـرد، حضـرت فرمـود         

ب بجوشانند و سپس تفاله آن را روى زخـم چـركين بگذارنـد، ان شـاءاللّه       گوسفند تهيه و آن را با آب گلا       
 .سودمند خواهد بود

 .همين كه پزشكانِ معالج ، چنين دستورالعملى را شنيدند، مسخره و استهزاء كردند
 آيا ضرر هم دارد؟: فتح بن خاقان گفت 

 .خير، بلكه احتمال بهبودى هم در آن هست : گفتند
ت را اجراء كردند و چون مقدارى از آن را روى زخم دمل قرار دادند، پس از گذشت پس دستورالعمل حضر

لحظاتى كوتاه سر باز كرد و مقدار زيادى خون و چرك از آن خارج شد و متوكلّ آرام گرفت و با استفاده از 
 .طبابت امام هادى عليه السلام ، سالم گشت 

يار خوشحال شد و مبلغ ده هزار دينار بـه همـراه يـك            وقتى كه خبر سلامتى متوكلّ به مادرش رسيد، بس        
 .انگشتر نفيس براى آن حضرت ارسال داشت 

ادى عليه السلام بسيار حسادت مى ورزيد، نزد متوكلّ رفت و نسبت به حضرت بدگوئى و سخن چينى كرد 
 شد بر اين كه و نيز نسبت هائى را به آن حضرت داد، به طورى كه متوكلّ تحت تأ ثير قرار گرفت و معتقد   

 .امام هادى عليه السلام براى يك شورش و كودتا مشغول جمع اسلحه و امكانات است 
به همين جهت ، متوكلّ به سعيد حاجب دستور داد تا شبانه به منزل حضرت هجوم آورند و هـر آنچـه در        

 .منزل او يافتند، جمع آورى كرده و نزد متوكلّ بياورند
ديوار منزل امام عليه السلام بالا رفتم و در آن تاريكى ندانستم چگونـه فـرود                شبانه از   : سعيد حاجب گويد  

صبر كن تا برايت چراغ بياورم ، سـپس         : آيم ، ناگهان متوجه شدم كه حضرت مرا با اسم صدا كرد و فرمود             
 .شمعى را روشن نمود و برايم آورد

 ، ديدم كه لباسى پشمين بر تن كـرده و  و من به راحتى از ديوار پائين آمدم ؛ و چون وارد بر حضرت شدم       
 .كلاهى بر سر نهاده و روى جانمازى از حصير رو به قبله نشسته است 

 .مانعى نيست ، برو تمام اتاق ها را جستجو كن : هنگامى كه چشمش به من افتاد، فرمود
 كـه يكـى از آن   - تمام اتاق ها و نيز وسائل حضرت را مورد بررسى قرار دادم و فقط دو كيسه     : سعيد گويد 

 . يافتم -ها به وسيله مهر و انگشتر مادر متوكلّ ممهور شده بود 
اطراف و زير جانماز و ! اى سعيد: بعد از آن كه همه جا را جستجو كردم و خدمت حضرت بازگشتم ، فرمود   

 .همه جا را به خوبى جستجو بكن 
ن را نيز به همراه ديگر امـوال برداشـتم و          پس چون جانماز را برداشتم ، شمشيرى در قلاف نهاده بود كه آ            

 .نزد متوكلّ آوردم 
 همين كه متوكلّ چشمش بر آن دو كيسه و مهر مادرش افتاد، از مادر توضيح خواست كه اين ها چيست ؟

آن موقعى كه مريض شده بودى ، اين ها را براى شفاى تو، نذر آن حضرت كردم ؛     : مادرش در پاسخ گفت     
 . را باز يافتى ، آن ها را برايش ارسال داشتم و چون سلامتى خود
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پس متوكلّ دستور داد تا كيسه اى ديگر ضميمه آن ها شود و با تمـامى آنچـه آورده بـوديم ، بـراى امـام                    
 .هادى عليه السلام ارجاع و تحويل آن حضرت گرديد

از جسارتى كـه    چون خدمت حضرت هادى عليه السلام بازگشتم ، ضمن عذرخواهى و پوزش             : سعيد افزود 
 .كرده بودم ، اموال را تحويل ايشان دادم 

 )28.(ظالمين جزاى ستم هاى خود را به زودى خواهند ديد: و سپس حضرت فرمود
 تعيين و خريدارى همسر در بغداد

 :يكى از اصحاب و همسايگان امام هادى عليه السلام به نام بشر بن سليمان حكايت نمايد
تـو از خـانواده انصـار و از         : طلبيد، همين كه نزد آن حضرت وارد شـدم ، فرمـود           عليه السلام مرا به حضور      

دوستان و علاقه مندان ما هستى ، شما مورد اطمينان و وثوق ما بوده ايد، چنانچه ممكن باشد، امـروز مـأ                      
 .موريتى محرمانه براى ما انجام بده و در آن فضيلتى را براى خود كسب نما

به سمت بغداد حركت كن ، چون وارد بغـداد شـدى   : ن داد و سپس اظهار داشت ست دينار بود، تحويل م    
كنار لنگرگاه رود دجله مى روى ؛ در آنجا كنيزفروشان ، كنيـزان خـود را عرضـه كـرده انـد و مـأ مـورين                   

 .حكومتى و نيز عده اى از اشراف زادگان مشغول انتخاب و خريد كنيزان دلخواه خود هستند
 ، بلكه از دور شاهد جريان باش تا آن كه شخصى به نام عمر بن زيد نَخاّس ، كنيزى را تو نزديك نمى روى

 .با اين خصوصيات كه دو پيراهن ابريشمين پوشيده براى فروش عرضه مى كند
ولى كنيز امتناع مى ورزد و قبول نمى كند و هيچ كدام از خريداران را نمى پسندد؛ در همين موقع صدائى 

 .به من بى حرمتى شد و آبرويم رفت : مى مى شنوى كه مى گويدرا به زبان رو
و خريداران با شنيدن اين سخن ، سعى مى كنند كه او را به هر قيمتى كه شده خريـدارى كننـد؛ ولـى او         

 .نمى پذيرد
 .چاره اى جز فروش تو ندارم : فروشنده به كنيز گويد

 .مدصبر كن ، شخص مورد علاقه ام خواهد آ: كنيز جواب دهد
پس تو در همين لحظه نزد فروشنده مى روى و مى گوئى نامه اى برايت آورده ام و من وكيل صاحب نامه                   

 .هستم ، اگر مايل باشيد من كنيز را براى صاحب نامه خريدارى مى كنم 
: تمام آنچه را مولايم فرمود، انجام دادم و چون كنيز چشمش به نامه افتـاد، گفـت                  : بشر بن سليمان گويد   

 .را به صاحب همين نامه بفروش كه من پذيراى او هستم و اگر چنين نكنى من خودكشى مى نمايم م
بعد از آن ، كنيز را به همان مقدار پولى كه حضرت داده بود خريدم و كنيز بسيار خوشحال و مسرور گشت 

 .و آن نامه را گرفت و مرتبّ مى بوسيد و بر چشم و صورت خود مى نهاد
 !نامه اى كه صاحب آن را نمى شناسى ، چگونه برايش اين همه احترام مى گذارى ؟! زاى كني: گفتم 
معرفت و شـناخت كـافى نـدارى ،    ) صلوات اللّه عليهم (تو نسبت به اولياء خدا و فرزندان پيغمبران         : گفت  

 .پس خوب گوش كن ، تا تو را آگاه سازم 
 هستم و جد مادريم ، شمعون وصى و جانشين          -م   پسر قيصر رو   -من مليكه ، دختر يشوعا      : و سپس افزود  

 .حضرت عيسى مسيح عليه السلام مى باشد
 خواست تا مرا با پسر برادرش تزويج نمايد كه موانعى غيرطبيعى مانع آن شد و مجلـس                  - قيصر   -جد من   

 .عقد و نيز مراسم جشن متلاشى گرديد
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 حضـور   - قيصر   -واب ديدم كه در قصر جدم       در آن شب ، حضرت عيسى و شمعون عليهما السلام را در خ            
دارند و حضرت محمد مصطفى صلى االله عليـه و آلـه و نيـز دامـادش علـى بـن ابـى طالـب و تعـدادى از                             

 .فرزندانشان عليهم السلام وارد قصر شدند و با عيسى و شمعون مصافحه و معانقه كردند
 :سپس حضرت محمد صلى االله عليه و آله اظهار داشت 

 را براى فرزندم ابومحمد امام حسن عسكرى عليه السلام خواستگارى           - نوه شمعون    -مده ايم تا مليكه     ما آ 
 .نمائيم 

شرافت و فضيلت ، به تو روى آورده اسـت ؛ شـمعون نيـز پـذيرفت و در                   : حضرت عيسى به شمعون فرمود    
 .همان مجلس خطبه عقد مرا جارى كردند

حمد امام حسن عسكرى عليه السلام عشق و علاقه شديدى در درون از آن لحظه به بعد، من نسبت به ابوم
 .خود احساس كردم و اين راز را مخفى نگه داشتم 

و هر روز و هر لحظه محبت و علاقه ام شدت مى گرفت تا جائى كه سخت مريض شدم و تمام پزشـكان را       
 .ندبراى معالجه و درمانم آوردند؛ ولى از درمان ناراحتى من ناتوان گشت

پس از گذشت چند شب ، حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه عليها را در خواب ديدم كـه بـه همـراه حضـرت                       
 .مريم سلام اللّه عليها به ديدار من آمده اند

چرا فرزندت ابومحمد با من قطع رابطه كرده اسـت ؛ و  : من به حضرت زهراء سلام اللّه عليها عرضه داشتم         
 او را نمى بينم ؟

 .تا هنگامى كه مشرك و بر دين نصارى باشى ، او نزد تو نخواهد آمد: اء عليها السلام فرمودحضرت زهر
 :و سپس حضرت زهراء سلام اللّه عليه شهادتين را بر من تلقين نمودند و من گفتم 

 .، مسلمان شدم و با اقرار و اعتقاد بر اين كلمات )) أ شهد أ ن لا إ له إ لاّ اللّه ، و أ نّ محمداً رسول اللّه ((
بـر مـن   : شب بعد كه بسيار شيفته ديدار حضرت ابومحمد عليه السلام بودم ، او را در خواب ديدم و گفتم        

 جفا نمودى ، كه مرا در آتش محبت و عشق خودت رها كرده اى ؟
 .مايدچون مسلمان شدى ، هر شب به ديدار تو خواهم آمد تا خداوند وسيله زناشوئى ما را فراهم ن: فرمود

و مدتى بعد از آن ، لشكر اسلام بر ما هجوم آورد و با پيروزى آن ها ما اسير شديم ، كه امروز وضعيت مـرا           
 .اين چنين مشاهده مى كنى ؛ و تا به حال هر كه نام مرا جويا شده ، گفته ام من نرجس هستم 

 امـام هـادى عليـه السـلام آوردم ،         وقتى آن بانو را نزد حضرت ابوالحسن ،       : بشر بن سليمان در پايان افزود     
اين همان زنى است كه قبلا اوصاف او را گفته بـودم ، پـس آن             : خواهرش حكيمه را خواست و به او فرمود       

 .دو حكيمه و نرجس همديگر را در آغوش گرفته و يكديگر را بوسيدند
مليكـه را همـراه   ! مه اى حكي : سپس امام هادى عليه السلام خواهرش حكيمه را مخاطب قرار داد و فرمود            

 )29.(خود بِبر و احكام دين اسلام را به او بياموز تا فرا گيرد
 خبر از مرگ دشمن و اختصاص ايام

 :مرحوم صدوق ، راوندى و ديگر بزرگان آورده اند
 حكايـت  - ابـن اُورمـه      -يكى از دوستان حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام به نام صقر بن ابودلف                

 :كند
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در دوران حكومت متوكلّ عباسى راهى سامراء شدم و چون وارد شهر سامراء گشتم ، حضور يكى از وزراى                   
متوكلّ به نام سعيد حاجب رفتم تا بلكه بتوانم با مولايم امام هادى عليه السلام كه در زندانِ وى ملاقـاتى                     

 .داشته باشم 
 آيا دوست دارى خدايت را مشاهده كنى ؟: سعيد حاجب گفت 

 !اين چه حرفى است ؟! سبحان اللّه : گفتم 
 .خداوند متعال را هيچكس نمى تواند مشاهده كند

منظورم آن كسى است كه شما گمان مى كنيد او امام و پيشواى شما است ، متوكـّل                  : سعيد اظهار داشت    
 .او را تحويل من داده است تا او را به قتل برسانم و اين كار را فردا انجام خواهم داد

و پس از گذشت لحظاتى مرا داخل زندان برد، همين كه وارد زندان شدم ، حضرت را ديدم كـه بـر قطعـه                   
حصيرى نشسته و مشغول عبادت و مناجات مى باشد، پس با حالت گريه سلام كردم و كنـارى نشسـتم و                     

 .به جمال نورانى آن حضرت نگاه مى كردم 
 براى چه اينجا آمده اى ؟! اى صقر: فرمودامام عليه السلام پس از جواب سلام ، به من 

 !و چرا ناراحت و گريان هستى ؟
چون شما را در اين مكان و با اين حالت مى بينم ؛ و نمى دانم كه آن هـا چـه تصـميمى                      : در پاسخ گفتم    

 !درباره شما دارند؟
از دو روز   ناراحت مباش ، آن ها هرگز به قصد خود نمى رسـند، چـون كـه بـيش                   ! اى صقر : حضرت فرمود 

 .ديگر زنده نخواهند ماند و كشته خواهند شد
بعد از آن ، از امام هادى عليه السلام پيرامون معناى حديثى كه از پيغمبر خدا صـلى االله عليـه و آلـه وارد        

با روزگار، دشمنى و عداوت روا مداريد كه با شما دشـمنى كنـد، سـؤ ال كـردم كـه                     : شده است كه فرمود   
 مقصود چيست ؟

بلى ، منظور از روزگار، ما اهل بيت عصمت و طهارت هستيم كه بجهـت               :  عليه السلام در جواب فرمود     امام
 .ما آسمان و زمين پابرجا مانده است 

ه عنوان سجاد، على بن الحسين و محمد باقر و جعفر صادق ، و چهارشنبه به عنـوان موسـى بـن جعفـر و          
و پنج شنبه به عنوان فرزندم حسن و روز جمعه به عنوان فرزند على بن موسى الرضّا و محمد جواد و من ، 

 )30.(پسرم مهدى موعود صلوات اللّه و سلامه عليهم اجمعين تعيين گشته است 
حكومت حقّ به دست با كفايت او ايجاد مى گردد و اوست كه عدل و داد را بر زمين پهناور، گسترش مـى                

 .دهد
ه تـو                آرى ، اين معناى حديث    : و سپس فرمود    بود، زود خداحافظى كن و برو كه مى ترسم خطـرى متوجـ

 .گردد
 - يعنى متوكلّ و سعيد حاجب       -بيش از دو روز نگذشت كه هر دوى آن دو نفر            ! به خدا قسم    : راوى گويد 

 )31.(كشته شدند و من خداوند متعال را شكر كردم 
 دو جريان تكان دهنده ديگر

 :محمد بن حسن علوى حكايت كند
مان طفوليت به همراه پدرم جلوى درب ورودىِ ملاقـات كننـدگان متوكـّل عباسـى ايسـتاده بـودم و                     در ز 

 .جمعيت انبوهى از اقشار مختلف نيز آماده ورود و ملاقات بودند
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 .در اين بين ، خبر آوردند كه حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام مى خواهد وارد شود
ت از جلوى جمعيتى عبور مى نمود جمعيت به پاس احترام و عظمت او سر و ديده بودم كه هر موقع حضر     

 .پا مى ايستادند
ما از جاى خـود حركـت   : در آن روز عده اى تا شنيدند كه امام هادى عليه السلام تشريف مى آورد، گفتند    
 .نمى كنيم ، چون او يك نوجوانى بيش نيست و بر ما هيچ مزيت و فضيلتى ندارد

همه مـا و    ! به خدا قسم    : فرى كه در آن جمع نيز حضور داشت و سخن آن ها را شنيد، گفت                ابوهاشم جع 
شما در مقابل او كوچك و ذليل هستيم و هر وقت تشريف بياورد و او را ببينيد، از جاى خود حركـت مـى               

 .كنيد و به احترام او خواهيد ايستاد تا عبور نمايد
 جمعيـت چشمشـان بـه وجـود مبـارك و جمـال نـورانى آن        در همين بين ، حضرت وارد شد و همين كه    

 .حضرت افتاد، از جاى برخاستند و با احترام و ادب ايستادند
پس چه شد، شما : هنگامى كه حضرت عبور نمود و رفت ، ابوهاشم به افرادى كه در اطراف او بودند، گفت     

 !ما حركت نمى كنيم ؟: كه مى گفتيد
مين كه چشممان به حضرت افتاد و او را ديديم ، عظمت و شوكت او، مـا               ه! به خدا قسم    : در پاسخ گفتند  

 )32.(را گرفت و بى اختيار از جا برخاستيم و احترام به جا آورديم 
 :همچنين مسعودى و ديگران حكايت كنند

يگـاه  روزى از روزها متوكلّ عباسى به بعضى از اطرافيان خود دستور داد تا چند حيوان از درندگان را از جا             
 داخل حيات و صحن     - كه در آنجا نگه دارى مى شدند، در حالتى كه سخت گرسنه باشند               -مخصوصشان  

 .ساختمان مسكونى او بياورند
و چون حيوانات درنده را در آن محلّ آوردند، دستور داد تا حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليـه السـلام را                    

 .نيز احضار نمايند
نزل متوكلّ گرديد، درب ها را بستند و درندگان را با حضرت هـادى عليـه                همين كه حضرت وارد صحن م     

 .السلام تنها رها كرده تا آن كه درندگانِ گرسنه ، او را طعمه خود قرار دهند
هنگامى كه حضرت نزديك درندگان رسيد، تمامى درندگان ، اطراف حضرت به طور متواضعانه حلقه زدند                

ن ها را نوازش مـى نمـود و بـه همـين منـوال ، لحظـاتى را در جمـع آن               و حضرت با دست مبارك خود آ      
 .حيوانات سپرى نمود؛ و سپس نزد متوكلّ رفت و ساعتى را با يكديگر صحبت و مذاكره كردند

و چون از نزد متوكلّ خارج شد، دو مرتبه نزد درندگان آمد و همانند مرحله اول درندگان ، اطراف حضرت                    
تنى كرده و حضرت با دست مبارك خويش يكايك آن ها را نوازش نمود و از نزد آن هـا    اظهار تواضع و فرو   

 .بيرون رفت 
 .سپس متوكلّ هداياى نفيسى را توسط يكى از مأ مورين خود، براى حضرت روانه كرد

 پسر عمويت ابوالحسن ، هادى نزد درندگان رفت و صدمه اى بـه : بعضى از اطرافيان متوكلّ ، به وى گفتند   
 .او نرسيد، تو هم مانند او نزد درندگان برو و آن ها را نوازش كن 

 !آيا شماها در انتظار مرگ من نشسته ايد؟: متوكلّ اظهار داشت 
 )33.(و سپس از تمامى افراد تعهد گرفت كه اين راز را فاش نگردانند و كسى متوجه آن جريان نشود

 پوشش و پيش بينى باران
 :زى حكايت كندعلى بن مهزيار اهوا
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                         در يكى از روزها وارد شهر سامراء شدم در حالتى كه مشكوك بودم كه آيا مـى تـوانم خـدمت امـام علـى
 هادى عليه السلام برسم و او را ببينم و بشناسم ، يا خير؟

هنگام ورود به شهر سامراء متوجه شدم كه خليفه عباسى در آن روز بهارى ، قصد رفتن به صحرا و شـكار                      
 .د و مردم همگى لباس بهارى پوشيده انددار

در همين لحظات ، شخصى را ديدم كه لباس گرم زمستانى پوشيده و سوار بر اسبى مى باشد و موهاى دم           
 .آن اسب را گره زده است 

اين هواى صاف بـدون آن كـه ابـرى در           : مردم با حالت تعجب به او نگاه مى كردند و با يكديگر مى گفتند             
 مگر زمستان است كه حضرت ابوالحسن هادى عليه السلام با اين وضع و با اين لباس از منزل آسمان باشد،

 بيرون آمده است ؟
 .و خلاصه هركس به نوعى زخم زبان مى زد، تا اين كه همگى روانه صحرا شدند

 ! ؟اگر او امام باشد، پس چرا چنين لباسى پوشيده است: و من با مشاهده اين جريان ، با خود گفتم 
الى شهر بيرون رفتند و در صحرا مشغول تفريح گشتند، ناگهان ابرى عظيم نمايان شد و بـه شـدت بـاران               
باريد، كه تمامى مردم خيس شدند و چون لباس چندانى نپوشيده بودند بسيار ناراحت شـده و در زحمـت            

 .يدقرار گرفتند، ليكن حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام كمترين آسيبى ند
 

ممكن است او امام باشد و من بايد از او سؤ الى كنم و ببينم چه عكس العملى         : در اين موقع با خود گفتم       
 .را انجام مى دهد

در همين لحظه كه چنين فكرى به ذهنم خطور كرد، ناگهان از دور متوجه شدم كه آن حضرت نقـاب بـر                      
د و نقاب را از صورت خود برداشت ، مى فهمم كـه          اگر به من رسي   : صورت افكنده است ، نيز با خود گفتم         

 .او امام است 
: نقاب را از چهره نورانيش برداشت و بدون آن كه سؤ ال خود را مطرح كنم ، مرا مخاطب قرار داد و فرمود                     

چنانچه عرق ، جنابت از حرام و غير مشروع باشد و به لباس سرايت كـرده باشـد نمـى             ! اى على بن مهزيار   
 .ن لباس نماز خواند؛ و اگر جنابت از حلال باشد، مانعى نداردتوان با آ

 
به همين جهت ، يقين پيدا كردم كه او حضرت ابوالحسن امام على هادى عليه السلام است و ديگر شـبهه                     

 )34.(اى نداشتم 
 پيامبران ، و منصب امامت

 :ابويوسف يعقوب اهوازى معروف به ابن سكيت گويد
چرا خداوند ! ياابن رسول اللهّ : امام على هادى عليه السلام وارد شدم و عرض كردم روزى به محضر مبارك 

د                    متعال ، حضرت عيسى مسيح عليه السلام را به همـراه لـوازم و علـوم طـب و طبابـت ، و حضـرت محمـ
 مصطفى صلى االله عليه و آله را به همراه فصاحت و بلاغت مبعوث نمود؟

در زمانى كه حضرت موسى عليه السلام مبعوث گرديـد بيشـترين افـراد آن    : دامام هادى عليه السلام فرمو   
زمان ، اهل سحر و جادو بودند و حضرت به مقتضاى همان زمان آمد و سحر تمام ساحران را باطل نمود و                      

 .حجت خدا را بر ايشان ثابت كرد
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درمـان آن هـا عـاجز و نـاتوان       عليه السلام مردم مبتلا به امراض و ناراحتى هاى جسمى شده بودند كه از               
 كه از درمـان  -بودند، پس حضرت عيسى آمد و امراض صعب العلاجى را مانند پيسى و جذام و نابينايى را      

 . شفا داد و حتّى مردگان را به اذن خداوند متعال ، زنده كرد-آن ها عاجز بودند 
 و بلاغت سخن مى گفتند و شـعر         ه مبعوث گرديد، مردم اديب و خطيب و شاعر بودند كه با تمام فصاحت             

مى سرودند، پس آن حضرت با كلامى بليغ و فصـيح و رسـا در قالـب موعظـه و ارشـاد، از طـرف خداونـد          
 .سبحان آمد كه سخنش سرآمد تمام سخن ها بود و حجت الهى را بر تمامى آن افراد تمام نمود

 چنين پاسـخ روشـن و كـافى گفتـى ،        تاكنون شخصى مثل تو را، كه اين      ! به خدا قسم    : ابن سكّيت گفت    
 نديده بودم ؛ اكنون مى خواهم بدانم كه امروز حجت خدا بر مردم چگونه است ؟

عقل سالم كه به وسيله او بتوان صـداقت و يـا دروغ گـوئى و نفـاق افـراد را        : امام هادى عليه السلام فرمود    
 )35.(شناخت و در نتيجه اين كه از هركس و از هر سخنى تبعيت ننمايد

 :همچنين آورده اند
 :محمد بن حسن صفاّر از شخصى كه برادر رضاعى امام جواد صلوات اللّه عليه مى باشد، حكايت كند

حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام در دورانى كه پدرش در بغداد تحت نظر دستگاه حكومتى بـود،      
 . نوشت و مى خواندبه مكتب مى رفت و در كنار ديگران ، نزد معلّم نامه مى

روزى از روزها در حالى كه مشغول خواندن نوشته خود بود، ناگهان مشغول گريستن گرديد و سخت گريه                  
 .مى نمود

معلّم علتّ گريه او را سؤ ال كرد؛ ولى حضرت جواب او را نداد و اجازه خواست تا نزد خانواده خـويش ، بـه      
 .منزل برود

 و شيون تمام افراد منزل به گوش رسيد و پس از گذشـت لحظـاتى                همين كه وارد منزل شد، صداى گريه      
 .امام عليه السلام دو مرتبه به مكتب بازگشت 

 پس علتّ گريه اش را سؤ ال كرديم ؟
 .پدرم حضرت ابوجعفر، امام محمد جواد صلوات اللّه عليه وفات يافت : اظهار داشت 

  رحلت نموده است ؟از كجا و چگونه متوجه شدى كه پدرت: سؤ ال كرديم 
 كه -جلال و عظمتى از طرف خداوند متعال در من ظاهر گرديد و در خود، يك نوع احساسى كردم : فرمود

 . و فهميدم كه پدرم وفات يافته و رحلت نموده است -قبل از آن چنين احساسى را نداشتم 
 كرديم معلوم شد، در همان روز سپس تاريخ روز و ماه را ثبت كرديم و پس از مدتى كه تحقيق: راوى گويد

ه صـلوات               و همان ساعتى كه امام هادى عليه السلام گريان و غمگين شده بود، پدرش حضرت جواد الا ئمـ
 )36.(اللّه عليه وفات يافته بود

 دعاى امام در حقّ اصفهانى
ه تعالى عليهم به   مرحوم قطب الدين راوندى ، ابن حمزه طوسى ، إ ربلى و برخى ديگر از بزرگان رضوان اللّ                 

 :نقل از جماعتى از اهالى اصفهان مانند ابوالعباس احمد بن نصر و ابوجعفر محمد بن علويه آورده است 
 و از - كه يكى از شيعيان معروف بـه حسـاب مـى آمـد               -در شهر اصفهان شخصى بود به نام عبدالرحّمان         

 كه علاقه خاصى نسبت به حضرت هادى سلام اللّه          علاقه مندان به ائمه اطهار عليهم السلام بود؛ مخصوصاً        
 .عليه داشت 

 علتّ تشيع و علاقه تو به حضرت ابوالحسن ، امام على هادى عليه السلام چيست ؟: روزى به او گفتند
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 .به دلائلى كه خود شاهد بوده ام : در پاسخ اظهار داشت 
نمى توانستم تشكيل خـانواده دهـم ، بـه         من شخصى فقير و بى بضاعت بودم به طورى كه           : و سپس افزود  

همين جهت به همراه قافله اى كه عازم عراق و شهر سامراء بود، حركت كردم تا به دربـار خليفـه عباسـى                       
 .بروم ، به اميد آن كه شايد از طرف او برايم كمكى شود و مشكل من برطرف گردد

 منتظر وقت ملاقات مانـديم ، در همـان اَثنـاء    چون به شهر سامراء وارد شديم ، جلوى دربار متوكلّ رفته و  
گفته شد كه حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام نيز از طرف خليفه دعوت شده است تا به ملاقـات             

 .وى آيد
ناگهان متوجه شدم كه حضرت در حال آمدن به دربار خليفه مى باشد، تمامى افرادى كه حضـور داشـتند                 

 .آن حضرت به آرامى از بين جمعيت عبور مى نمودمشغول تماشاى او گشتند و 
چون عبورش به من افتاد، نگاهى محبت آميز و عميق به من انداخت و من آهسته ، به طـور مرتـّب بـراى               

 .موفقيت و سلامتى وجود مباركش ، دعا مى كردم 
خداوند متعال دعايت را مستجاب نمود و عمرت را         : همين كه حضرت مقابل من قرار گرفت ، به من فرمود          

 .طولانى گرداند؛ و نسبت به ثروت و اموال برايت بركت قرار داد، همچنين فرزندانت نيز افزايش مى يابند
يـاى حـالم بودنـد و مـى         در همين حال ، لحظه اى تمام بدنم را رعشه فرا گرفت ؛ و دوستانم هر يـك جو                  

 چه شده است ؟: گفتند
 و چرا چنين حالتى به تو دست داد؟
 .نترسيد، چيزى نيست ، انشاءاللّه كه خير است : و من در پاسخ به ايشان مى گفتم 

 .و پيرامون نيت خود و مشكلاتى كه داشتم با هيچكس سخنى نگفته بودم 
ال درهاى رحمت و بركت را برايم گشود؛ و از هر جهت در پس از آن كه به اصفهان بازگشتيم ، خداوند متع

 .رفاه و آسايش قرار گرفتم و صاحب ثروتى بسيار و عائله اى خوب و مورد علاقه ام گشتم 
 .و در حال حاضر داراى ده فرزند هستم و متجاوز از هفتاد سال از عمرم سپرى گشته است 

ل بيـت عصـمت و طهـارت علـيهم السـلام ، مخصوصـاً            به همين دلائل يكى از علاقه مندان و مخلصين اه         
 )37.(حضرت ابوالحسن ، امام على هادى عليه السلام گشته ام 

 بالا رفتن پرده با قدوم مبارك امام عليه السلام
 :مرحوم شيخ طوسى ، ابن شهرآشوب و برخى ديگر از بزرگان رضوان اللّه عليهم آورده اند

 سخنرانى در مسجد جامع حضور مى يافت و بعد از آن ، نماز جماعت را                متوكلّ عباسى براى ايراد خطبه و     
 .اقامه مى نمود

ن محمد ملقبّ به هريسة بالاى منبر نشسته و مشغول سخنرانى و خطبه خواندن است ؛ پس متوكلّ صبر                   
ص از منبـر  كرد تا سخنرانى او پايان يافت ، بعد از آن خواست كه نماز را به جماعت را اقامه نمايد، آن شخ   

 .هر كه خطبه خوانده است ، نيز بايد نماز را اقامه نمايد: فرود آمد و گفت 
چرا على بن محمد امام هادى عليه السلام را اكـرام و            : اين شخص روزى به دربار متوكلّ آمد و به او گفت            

 مـى زننـد، مـردم بـا         احترام مى نمائى و هنگام ورود به دارالخلافه پيش خدمتان شما پرده را برايش ، بالا               
 .چنين برخوردى از طرف خليفه ، فكر مى كنند كه او مستحقّ خلافت است 

 .بنابر اين بهتر است كه او هنگام ورود با ديگر افراد و اقشار مختلف مردم يكسان باشد
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ى پس از گذشت چند روزى از اين جريان ، امام هادى عليه السلام خواست وارد دارالخلافه متوكـّل عباس ـ                  
شود؛ و كسى نبود كه پرده را براى حضرت بالا بزند، پس ناگهان بادى وزيد و پرده را بالا برد و حضرت بـا                        

 .حالتى آسوده ، به مجلس متوكلّ وارد شد
: ى كه در مجلس حضور داشتند و بالا رفتن پرده را به وسيله وزش باد مشاهده كردند، به يكـديگر گفتنـد     

ى است ؛ پس هنگامى هم كه حضرت خواست خارج شود نيز باد ديگرى وزيد  عاد- وزش باد  -اين حالات   
 )38.(و پرده را بالا برد و در نتيجه ، آن افراد در تعجب و حيرت قرار گرفتند

 
 شانس در شكستگى نگين انگشتر

 :مرحوم شيخ طوسى و برخى ديگر از بزرگان رضوان اللّه عليهم به نقل از كافور خادم حكايت نمايند
منزل و محلّ مسكونى حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام در نزديكى بازارچه اى بـود كـه صـنعت                 
گران مختلفى در آن كار مى كردند، يكى از آن ها شخصى به نام يونس نقاّش بود كه كارش انگشترسـازى       

 .و نقش و نگار آن بود، او از دوستان حضرت بود و بعضى اوقات خدمت حضرت مى آمد
مـن  ! يـاابن رسـول اللـّه    : وزى باعجله و شتاب نزد امام عليه السلام وارد شد و پس از سلام اظهار داشت             ر

 .تمام اموال و نيز خانواده ام را به شما مى سپارم 
 چه خبر شده است ؟: حضرت به او فرمود

 .من بايد از اين ديار فرار كنم : يونس گفت 
 براى چه ؟: ، فرمودحضرت در حالتى كه تبسمى بر لب داشت 

 !مگر چه پيش آمدى رخ داده است ؟
 نگين انگشترى را تحويل من داد تا بـرايش حكـّاكى و نقاّشـى كـنم و آن                   - موسى بن بغا     -ه وزير خليفه    

نگين از قيمت بسيار بالائى برخوردار بود، كه در هنگام كار شكست و دو نيم شد و فردا موعـد تحويـل آن                   
 .موسى يا حكم هزار شلاقّ و يا حكم قتل مرا صادر مى كنداست ؛ و مى دانم كه 

 .آرام باش و به منزل خود بازگرد، تا فردا فرج و گشايشى خواهد بود: امام هادى عليه السلام فرمود
يونس طبق فرمان حضرت به منزل خويش بازگشت و تا فرداى آن روز بسيار ناراحت و غمگين بود كه چه               

 خواهد شد؟
  مى لرزيد و هراسناك بود از اين كه چنانچه نگين از او بخواهند چه بگويد؟و تمام بدنش

بيا نزد موسى برويم كه     : در همين احوال ، ناگهان ، مأ مورى آمد و نگين را درخواست كرد و اظهار داشت                  
 .كار مهمى دارد

 .يونس نقاّش با ترس و وحشت عجيبى برخاست و همراه ماءمور نزد موسى بن بغا رفت 
از نزد موسى برگشت ، خندان و خوشحال بود و به محضر مبارك امام هادى عليه السلام وارد شد و اظهـار   

نگينى را كه گرفته اى ، خواسته بـودم كـه   : هنگامى كه نزد موسى رفتم ، گفت   ! ياابن رسول اللّه    : داشت  
 .شده است براى يكى از همسرانم انگشترى مناسب بسازى ؛ ولى اكنون آن ها نزاعشان 

اگر بتوانى آن نگين را دو نيم كنى ، كه براى هر يك از همسرانم نگينـى درسـت شـود، تـو را از نعمـت و                      
 .هداياى فراوانى برخوردار مى سازيم 
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امام هادى صلوات اللّه عليه تا اين خبر را شنيد، دست مباركش را به سمت آسمان بلند نمود و بـه درگـاه                       
 را از   - اهـل بيـت رسـالت        -تو را شكر و سـپاس مـى گـويم ، كـه مـا                ! خداوندا: بارى تعالى اظهار داشت     

 .شكرگزاران حقيقى خود قرار داده اى 
 تو به موسى چه گفتى ؟: و سپس به يونس فرمود

 .جواب دادم كه بايد مهلت بدهى و صبر كنى تا چاره اى بينديشم : يونس اظهار داشت 
 )39.(وب گفتى و روش خوبى را مطرح كردى خ: امام هادى عليه السلام به او فرمود

 وضعيت وجوهات و اموال ارسالى از قم
 :مرحوم شيخ طوسى ، ابن شهرآشوب و برخى ديگر از بزرگان در كتاب هاى خود آورده اند

يكى از راويان حديث به نام ابوالحسن ، محمد منصورى حكايتى را از زبان عمويش تعريف كند كه عمويش 
 :گفت 

 رفتم در حالى كه مشغول مِى گسُارى بود؛ هنگامى كه وارد شدم ، مرا - خليفه عباسى -زد متوكلّ روزى ن
 .به تناول شراب دعوت كرد و من نپذيرفتم و امتناع ورزيدم 

چگونه است كه با ابوالحسن ، على هادى سلام اللّه عليـه هـم پيالـه مـى شـوى و مـِى                       : پس به من گفت     
 ا من كه خليفه هستم ، امتناع مى ورزى ؟گسُارى مى كنى ؛ ولى ب

خير، چنين نيست و با اين تهمت ها نمى توانى آن حضرت را تضعيف كنى ؛ چـون چيـزى                    : اظهار داشتم   
 .كه ضرر داشته باشد او هرگز استفاده نكرده و نمى كند

بـراى  :  گفـت   مـرا ديـد و   - كه وزير دربار خليفه بـود        -چند روزى از اين جريان گذشت و فتح بن خاقان           
 .متوكلّ خبر آورده اند كه اموال بسيارى به همراه وجوهات از طرف مردم قم مى آورند

لذا متوكلّ به من گفته است در صدد آن باشم تا هنگامى كه آن اموال وارد شود، آن ها را مصادره كنـيم ؛           
به دست آورى و مرا در جريـان    و تو بايد از هر طريقى كه شده ، زمان دقيق و كيفيت ورود آن ها را برايم                   

 .آن قرار بدهى 
تم و ديدم كه بعضى از دوستان حضرت نيز در آنجا حضور داشتند، هنگامى كه چشم حضرت بر من افتاد،                 

غمگين مباش همـين امشـب امـوال از قـم وارد مـى گـردد و        ! اى ابوموسى   : تبسمى نمود و اظهار داشت      
 .اموال را ندارند، تو امشب نزد ما استراحت كن مطمئنّ باش كه آن ها توان دستيابى بر 

! اى ابوموسى : يه السلام مشغول خواندن نماز بود، همين كه سلام نماز را داد مرا مخاطب قرار داد و فرمود
وجوهات و اموال ارسالى از قم هم اكنون رسيد و خادم مانع شده است كه آن ها را نزد من بياورنـد؛ بلنـد                        

 .ن مرد قمى آنچه به همراه آورده است ، تحويل دهدشو و برو بگو كه آ
پس از جاى خود برخاستم و چون از منزل خارج شدم ، شخصى را ديدم كه خورجينى به همراه داشـت ،                      

 .آن را گرفتم و نزد امام هادى عليه السلام آوردم 
 .اشد، آن را نيز تحويل بده از جدم مى ب: به او بگو پالتوئى را كه آن زن قمى فرستاد و گفت : سپس فرمود

برو به او بگو كه پالتو را عوض        : لذا بيرون رفتم و آن پالتو را گرفتم ؛ و چون خدمت حضرت آوردم ، فرمود               
 .كرده اى ، بايد همان پالتوى اصلى را تحويل بدهى 

 دوسـت   بلى ، صحيح است ، اين پالتو را خـواهرم         : وقتى فرمايش حضرت را منتقل كردم ، در جواب گفت           
 .داشت و من آن را با پالتوى خودم عوض كردم ، وقتى بازگشتم آن را نيز مى آورم 



 - This is the.. Zoon! - 28 كتابهاي الكترونيكي زون
 

به او بگو : محضر امام عليه السلام آمدم ؛ و چون حرف آن شخص قمى را براى حضرت بازگو كردم ، فرمود        
 .پالتو را در ديگر وسائل خود نهاده اى ، آن را بيرون آور و تحويل بده 

 را براى او گفتم ، رفت و پس از چند لحظه اى آمد و پالتو را تحويل داد و خود او نيـز   وقتى سخن حضرت  
 چرا چنين كردى ؟: به همراه من نزد امام عليه السلام آمد، حضرت به او فرمود

 )40.(شكّى برايم به وجود آمده بود، خواستم به يقين برسم و عقيده ام خالص گردد: جواب داد
 قبر نيستهيچ زمينى خالى از 

 :يحيى بن هرثمه وزير متوكلّ عباسى حكايت كند
بايد سيصد نفر همراه خود بردارى و از طريق كوفه ، عازم شهر مدينه : روزى خليفه مرا احضار كرد و گفت 

 .گردى و ابوالحسن ، على بن محمد هادى را با عزتّ و احترام به بغداد بياورى 
 . و پس از جمع آورى افراد به همراه امكانات لازم ، حركت كرديم من نيز دستور خليفه را اطاعت كرده

 در مسـير راه ، مرتـّب بـا    - كه مسؤ ليت حفاظت اموال را داشت -در جمع افراد همراه ، فرمانده حفاظتى   
كاتب من كه شيعه بود، درباره مسائل مختلف ، بحث و مناظره داشت و من بر گفتگوى آن ها نظارت كامل 

 .داشتم 
آيا على بن ابى طالب عليه السـلام پيشـواى          : چون مقدار زيادى از راه را پيموديم ، فرمانده به كاتب گفت             

 :شما، نگفته است 
 هيچ زمينى خالى از قبر نيست و در هر گوشه اى از زمين ، گورستانى از انسان ها وجود دارد؟

 است تا بميرد و دفن شود؟آيا در اين بيابان خشك و بى آب و علف ، چه كسى زندگى كرده 
 !به راستى ، آيا على بن ابى طالب عليه السلام چنين گفته است ؟: من به كاتب گفتم 

 .بلى ، صحيح است : پاسخ داد
در اين سرزمين آثار گورستانى نمايان نيست و سپس شروع كرديم به خنديدن ؛ و صحبت ها                 : پس گفتم   

ينه رسيديم و به سمت منزل حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه            بر همين منوال ادامه يافت تا به شهر مد        
 .السلام روانه شديم 

 .هنگامى كه جلوى درب منزل رسيديم ، من تنها وارد شدم و نامه متوكلّ را تحويل ايشان دادم 
 .مانعى نيست ، تا فردا منتظر باشيد: حضرت پس از آن كه نامه را گرفت ، فرمود

 ديدم خياطى   - ضمن آن كه فصل تابستان و هوا بسيار گرم بود            - ايشان رفتم    چون فرداى آن روز خدمت    
 .درون اتاق حضرت مشغول خياطى لباس هاى ضخيم زمستانى است 

و تمام سعى و كوشش شما بر اين باشد كه تا همين امروز لباس ها دوخته و آماده گردد و فـردا صـبح در                         
شـما نيـز كارهايتـان را    ! اى يحيـى  : من خطاب نمود و فرمودهمين موقع آن ها را تحويل بده ، سپس به           

 .انجام دهيد و امكانات لازم را براى خود آماده كنيد، تا آن كه فردا حركت كنيم 
در فصل تابستان ، هواى به اين گرمى و حرارت ، : من از حضور ايشان بيرون رفتم و با خود گفتم : ى گويد

د، مثل اين كه او از مسافرت و مسير راه اطّلاعى ندارد؛ حال ، تعجب               حضرت لباس زمستانى تهيه مى نماي     
 .از شيعيان است كه از چنين كسى پيروى مى كنند و او را امام خود مى دانند

تمام امكانات و لوازم مورد : فرداى آن روز هنگامى كه آماده حركت شديم ، حضرت به همراهان خود فرمود
 . و غيره را فراموش نكنيد كه مبادا در مسير راه مشكلى پيش آيدنياز را برداريد و نيز پالتو

 .چنانچه آماده هستى ، حركت كنيم ! اى يحيى : و سپس به من خطاب نمود و فرمود
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من بر تعجبم افزوده شد كه آن حضرت ، پالتو و پوستين در اين گرماى شديد بـراى چـه بـه همـراه مـى                          
 ؟!آورد

 و گورستان مناظره داشتند، كه ناگهان ابرى در آسمان پديـدار گشـت و بـالا       لى بن ابى طالب عليه السلام     
آمد، به طورى كه هوا تاريك گشت و صداى رعد و برق هاى وحشتناكى بين زمين و آسمان به گوش مـى        
رسيد، هوا يك مرتبه بسيار سرد شد كه قابل تحمل براى افراد نبود و در همين لحظات برف زمستانى همه 

 .وشاندجا را پ
اما چون حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام و همراهانش لباس هاى گرم همراه داشـتند و از قبـل                     

 .مهيا بودند، پالتو و پوستين هاى خود را پوشيدند؛ و هيچ گونه ناراحتى نداشتند
پوشيديم ؛ و به سپس آن حضرت دستور داد تا يك پالتو به من و نيز يك پالتو هم به كاتب دادند و هر دو          

 .جهت سرماى شديد آن روز هشتاد نفر از نيروها و همراهان من هلاك شدند و مردند
اى : هنگامى كه ابرها كنار رفت و هوا به حالت عادى برگشت ، حضرت هادى عليه السـلام بـه مـن فرمـود     

نـد متعـال ايـن      خداو: افرادى كه هلاك شده اند، در همين مكان دفن شوند؛ و سـپس افـزود              : بگو! يحيى  
 .چنين سرزمين ها را گورستان انسان ها مى گرداند

من به يگانگى خدا و نبوت محمد رسول اللّه صلى االله عليه و آله شهادت مى دهم ؛ و      ! ياابن رسول اللّه    : م  
نيز اقرار مى نمايم كه شماها خليفه و حجت خداوند بر روى زمين براى بندگان هستيد؛ من تاكنون ايمان                   

 )41.(نداشتم ولى اكنون به بركت وجود شما ايمان آوردم و من نيز از شيعيان شما مى باشم 
 الاغ نصرانى و شيعه شدن پسرش

 :مرحوم قطب الدين راوندى به نقل از هبة اللّه بن ابى منصور موصلى رضوان اللّه عليهما حكايت كند
: شينى داشت ، روزى از روزها اظهـار نمـود         شخصى نصرانى به نام يوسف بن يعقوب با وى معاشرت و هم ن            

 مرا احضار كرده و نمى دانم از من چه مى خواهد، براى نجات از شـرّ او بـا خـود عهـد                        - عباسى   -متوكلّ  
 .كردم كه مبلغ صد دينار نذر على بن محمد هادى عليه السلام كنم 

د و رفت ؛ و بعد از گذشـت چنـد           سپس آن مرد نصرانى به سمت سامراء حركت كر        : هبة اللّه موصلى گويد   
جريانت به كجا انجاميد : روزى ، با خوشحالى و سرور به موصل مراجعت كرد، بعضى از دوستان به او گفتند

 و چه گذشت ؟
هنگامى كه به شهر سامراء رفتم ، وارد مسافرخانه اى شدم و مرتبّ در اين فكر بودم كه چگونـه             : پاسخ داد 

على بن محمد هادى عليه السلام برسانم كه كسى مرا نشناسد و با چه حالتى مبلغ صد دينار را به حضرت     
 .نزد متوكلّ بروم 

ر فرصتى كه داشتم ، با بعضى از مردم پيرامون اوضاع متوكلّ و نيز امام هادى عليه السلام صحبتى انجـام                     
ر  دادم ؛ و متوجه شدم كه حضرت تحت نظر مأ مورين حكومتى است و از منزل بيرون      نمى رود، لذا متحيـ

 .بودم كه چگونه به منزل حضرت بروم تا ماءمورين و ديگر افراد مرا نشناسند
ناگهان به فكرم رسيد كه سوار الاغ خود بشوم و آن را آزاد بگذارم تا هر كجا خواست بـرود، شـايد از ايـن                         

 .طريق منزل حضرت پيدا شود
داشتم و سوار الاغ شدم ، الاغ از خيابان ها و كوچه ها عبور لذا پول ها را در دستمالى گذاشته و آن ها را بر

كرد تا آن كه جلوى خانه اى ايستاد و هر چه كردم تا حركت كند، قدم از قدم برنداشت ، از شخصـى سـؤ               
 ال كردم اين خانه مال كيست ؟
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 .اين جا خانه على بن محمد بن على الرضّا عليه السلام مى باشد: در جواب گفت 
 .براى حقانيت آن حضرت ، چه علامت و نشانه اى بهتر از اين خواهد بود: ود گفتم با خ

 آيا تو يوسف بن يعقوب هستى ؟: در همين اثناء، غلام سياهى از منزل خارج شد و گفت 
 .بلى : اظهار داشتم 

هـدايت نمـود و   وقتى از الاغ پياده شدم ، مرا به طرف سكّوئى كه داخل دالان منزل بـود  ! پياده شو : گفت  
 .اينجا بنشين تا بازگردم ؛ و خود به درون خانه رفت : گفت 

اين دومين نشانه براى حقانيت حضرت كه چگونه نام من و نام پدرم را مى داند، با اين كـه                    : با خود گفتم    
 بر من در اين شهر غريب هستم و كسى هم مرا نمى شناسد كه از چه خانواده اى مى باشم ؛ و نيز تاكنون                   

 .او وارد نشده و ارتباطى نداشته ام 
صد دينارى را كه در دستمال پنهان كرده : پس از آن كه لحظاتى گذشت ، همان غلام آمد و اظهار داشت      

ايـن هـم دليـل و علامـت     : اى تحويل من بده ، من نيز آن ها را تحويل غلام حضرت دادم و با خود گفتم      
 .سوم براى حقانيت آن حضرت 

 كه غلام پول ها را تحويل گرفت و به درون منزل رفت ، پس از گذشت لحظه اى دو مرتبه آمد و                        هنگامى
 .حضرت اجازه فرمود كه وارد بشوى : اظهار داشت 

هنگامى كه وارد اتاق حضرت هادى عليه السلام شدم ، او را تنها يافتم كه در گوشه اى نشسته و مشـغول                      
 .دعا بود

عده اى از افراد فكر مى كنند كه ولايت و محبت ما خانواده     ! اى يوسف   : مودن كه چشمش به من افتاد فر      
 براى امثال شما كه مسـلمان نيسـتيد، سـودمند نمـى باشـد؛ ولـى آن هـا           - اهل بيت عصمت و طهارت       -

 .حقيقت را درك نكرده اند كه ولايت و محبت ما براى همگان ، حتّى براى شماها مفيد است 
آنجـائى كـه تـو را       ! اى يوسـف    : ذكّرات سازنده خود، مجددا مرا مخاطب قرار داد و فرمود         بعد از نصايح و ت    

 .احضار كرده اند و مى خواهى بروى برو و ترسى نداشته باش 
 .به همين زودى ها داراى فرزند پسرى خواهى شد كه مايه رحمت و بركت خواهد بود: و سپس افزود

 . عليه السلام خداحافظى كرده و خارج شدم بعد از آن ، از حضور مبارك امام هادى
و چون از منزل حضرت بيرون آمدم ، راهى دربار خليفه گشته و نزد متوكّل عباسى رفـتم و هنگـامى كـه                       

 .ملاقات و ديدار با خليفه تمام شد مراجعت كردم 
من پسر يوسـف بـن   وانى شيعه و متدين و علاقه مند به ولايت و امامت گشته بود، خود را معرّفى كرد كه      

من پس از مرگ پدرم مسـلمان شـده ام ؛ مـن             : يعقوب نصرانى هستم ؛ و پدرم مرده است و اظهار داشت            
 همان كسى هستم كه حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام بشارت مرا داده است 

 تصرّف و اظهار مافوق بشر
 : كتاب هاى خود آورده اندمرحوم شيخ مفيد، كلينى ، طبرسى و برخى ديگر از بزرگان در

 : حكايت نمايد- كه يكى از اصحاب و دوستان امام هادى صلوات اللّه و سلامه عليه -صالح بن سعيد 
 در آن بازداشتگاهى كه حضرت      -روزى به ملاقات و ديدار حضرت ابوالحسن ، امام على هادى عليه السلام              

 :احوال پرسى گفتم  رفتم و پس از عرض سلام و -را زندانى كرده بودند 
قربان شما گردم ، دشمنان و مخالفان شما خواسته اند كـه نـور شـما           ! اى مولا و سرورم     ! ياابن رسول اللّه    

 .اهل بيت را خاموش و نيروى ولايت و معنويت را در جامعه تضعيف كنند
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 . داده اند قرار- بازداشتگاه ، خان الصعاليك -پس به همين جهت است كه شما را در اين محلّ 
در همين حالتى كه هستى ثابت باش و حركت نكن تا برايت بگويم ؛ و سـپس                ! ياابن سعيد : حضرت فرمود 

خوب نگاه كن و ببين چه چيزهائى را مشـاهده        : با دست مبارك خود به سمتى اشاره نمود و اظهار داشت            
 مى كنى ؟

ديدم ، كه در آن از انواع درخت هاى ميوه          وقتى چشم انداختم و خوب نگاه كردم ، باغى سرسبز و خرّم را              
 .دار و انواع رياحين و گل هاى رنگارنگِ خوش بو وجود داشت 

 ماننـد آهـو و   -و پيش خدمتان بسيارى در رفت و آمد بودند، همچنين پرندگان مختلف و ديگر حيوانـات               
يفته خود قرار داد و مرا       در آن باغ وجود داشت و نيز نهرهاى آب و چشمه هاى زلال ، مرا چنان ش                 -غيره  

 .مجذوب گردانيد كه ديگر نمى توانستم چشم بردارم 
ما در هر حالت و وضعيتى كه باشيم ، سرنوشـتمان ايـن            ! ياابن سعيد : سپس امام هادى عليه السلام فرمود     

 )43.(چنين خواهد بود و بر اين مشكلات و سختى ها طبق دستور الهى صبر خواهيم كرد
  در رفع مشكلوساطت غيرمستقيم

 :مرحوم شيخ طوسى و برخى ديگر از بزرگان آورده اند
 :شخصى به نام ابوالحسن ، محمد بن احمد به نقل از عمويش حكايت نمايد

روزى از روزها به قصد ديدار و ملاقات حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام حركت كردم و چون بـر                     
، سهميه و جيره مرا به اتهّام اين كه از اطرافيان و دوستان شما خليفه : آن حضرت وارد شدم عرضه داشتم 

 .مى باشنم ، قطع كرده اند
پس چنانچه ممكن باشد، از او بخواهيد كه سهميه مرا برگرداند، قبول مى كند؛ و هماننـد گذشـته كمـك                  

 .هاى خود را نسبت به من پرداخت مى نمايد
 .هد شدانشاءاللّه درست خوا: حضرت در جواب فرمود

پس به منزل خود بازگشتم و چون شب فرا رسيد، شخصى درب منزل آمـد و دقاّلبـاب كـرد، وقتـى درب                       
منزل را گشودم ، ديدم كه فتح بن خاقان ماءمور متوكلّ ايستاده است ، هنگامى كه چشمش به من افتاد،                    

 در منزل خود چه مى كنى ؟: گفت 
 پس به همراه او راهى دربار متوكلّ شديم و چون بـر او وارد        زود باش ، كه خليفه تو را احضار كرده است ،          

 .شديم ديدم نشسته است و منتظر من مى باشد
ما هميشه به ياد تو هستيم ؛ ليكن تو ما          ! اى ابوموسى   : پس همين كه چشمش به من افتاد، اظهار داشت          

 را فراموش كرده اى ، اكنون بگو كه از ما چه طلب دارى ؟
 گوناگونى كه تاكنون بر من مى شده است ، آن ها را قطع نموده اند؛ پس دستور داد كه كمك هاى: گفتم 

 .كمك ها و سهميه من همانند سابق و بلكه چند برابر افزايش و پرداخت شود
آيا على بن محمد هادى     : سپس از نزد خليفه خداحافظى كرده و بيرون آمديم ؛ و به فتح بن خاقان گفتم                 

  امروز اينجا آمده است ؟عليهما السلام
 .خير: اظهار داشت 

 آيا نامه اى براى خليفه نوشته است ؟: گفتم 
 .خير: پس جواب داد
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شكّى ندارم كه تـو از  : بعد از آن ، راهى منزل خويش گشتم و فتح بن خاقان نيز به دنبال من آمد و گفت               
ت دعـا نمايـد و دعـاى آن حضـرت           حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام تقاضـا كـرده اى كـه براي ـ              

 .مستجاب شده است ، پس خواهش مى كنم كه از او تقاضا كنى تا براى من نيز دعا نمايد
آيـا  ! اى ابوموسـى  : هنگامى كه به محضر مبارك امام هادى عليه السلام وارد شدم و سلام كـردم ، فرمـود       

 مشكلت برطرف شد و خوشحال گرديدى ؟
 .به بركت دعاى شما راضى و قانع شدم ! اى سرورم ! رسول اللّه بلى ، ياابن : عرضه داشتم 

 :سپس حضرت نيز مرا مخاطب قرار داد و فرمود
 آگاه است كه ما در مشـكلات بـه غيـر از او رجـوع     - عصمت و طهارت    -اوند متعال نسبت به ما اهل بيت        

 مى نمـاييم ، بنـابر ايـن هرگـاه           نمى كنيم ، همچنين در ناملايمات و گرفتارى ها فقط به او توكلّ و تكيه              
 .تقاضا و خواسته اى داشته باشيم خداوند متعال از روى لطف و تفضلّ مستجاب مى نمايد

فتح بن خاقان به من التماس دعا گفت ، كه از شـما تقاضـا كـنم تـا            : بعد از آن ، به حضرت عرضه داشتم         
 .برايش دعا نمائى 

ى نمايد ولى در واقع از ما بيگانه است ، ما براى كسى دعـا مـى                 فتح در ظاهر با ما دوستى م      : لسلام فرمود 
كنيم كه خالص ، تحت فرمان خداوند سبحان باشد و اِقرار و اعتقاد به نبوت حضرت محمد مصطفى صـلى          

 .االله عليه و آله داشته ؛ و نيز اعتراف به حقوق ما اهل بيت رسالت داشته باشد
 .دم و خداوند متعال آن را مستجاب گرداندمن براى تو دعا كر: سپس حضرت افزود

 :در پايان از آن حضرت ، تقاضا كردم و عرضه داشتم 
 چنانچه ممكن باشد، دعائى را به من تعليم نما كه هرگاه بخوانم ، دعايم مستجاب شود؟! ياابن رسول اللّه 

م و از خداونـد متعـال   اين دعائى را كه به تو تعليم مى دهم ، من خود زياد مـى خـوان           : پس حضرت فرمود  
 :خواسته ام ، كه هركس آن را بخواند نااميد نگردد

نْ خَلَقْتـَه مـِنْ            قِّ مـ م بِحـ اءلكُ اللهّـ د، اءسـ مد، و يا كهَفى و السندَ، و يا واحدِ يا اءحد، و يا قلُْ هو اللّه اءحـ
اءح مَمِثْله ِلْ فى خَلْقكعتَج لَم و ،ِلَ بى ، كيت و كيت خَلْقكتَفْع و ،هِملَيع لِّي44)).(داً، اءنْ تُص( 

 
 پيدايش آب و نجات همراهان

 :مرحوم شيخ حرّ عاملى به نقل از على بن الحسين مسعودى از كتاب إ ثبات الوصيه آورده است 
 :ند حكايت ك- كه به نام يحيى بن هرثمه معروف مى باشد -يكى از وزراى متوكلّ عباسى 

در آن مسافرتى كه از شهر مدينه منوره حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام را به سوى شهر سامراء         
به همراه تعدادى از افراد حركت مى داديم ، در مسير راه كرامات و كارهاى عجيبى از آن حضـرت نمايـان             

 .شد كه همگان را به حيرت و تعجب در آورد
ات حضرت ، اين بود كه در مسير راه ، هوا بسيار گرم و نيز آب قافله تمام شـده   يكى از آن كرامات و معجز     

بود، به حضرت عرضه داشتيم كه تشنگى و گرماى هوا افراد را از پاى در آورده اسـت ، اگـر ممكـن اسـت                         
 .چاره اى بينديشيد

 مسـير انحرافـى را      در همين نزديكى ها آب گوارائى است و سپس دستور داد كـه            : امام عليه السلام فرمود   
برويم ، پس مقدارى راه رفتيم و به صحرائى رسيديم كه بسيار سرسبز و خرّم ، داراى درختان و گياهان و                      

 .چشمه هاى زلالى بود
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تمام افراد از ديدن آن در تعجب قرار گرفتند، چون تاكنون در آن حوالى ، چنان درختان و چشمه هائى را               
 .نديده و نشنيده بودند

امى افراد از مركب هاى خود پياده شده و آب نوشيديم و نيز حيوانات خود را آب داده و ظرف هاى     پس تم 
 .خود را كه همراه داشتيم ، پر از آب كرده و حركت نموديم 

مقدارى كه راه رفتيم و از آن محلّ دور شديم ، ناگهان متوجـه شـدم كـه شمشـيرم را كنـار                       : يحيى گويد 
 .وش كرده ام كه آن را بردارم چشمه آب نهاده و فرام

لذا به غلام خود گفتم كه بازگرد و شمشير مرا بياور، هنگامى كه غلام رفت و شمشير را آورد، گفـت هـيچ     
 .اثرى از درخت و چشمه و آب وجود نداشت 

پس نزديك حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام آمدم و چـون خبـر غـلام را بـرايش نقـل كـردم ،                         
 )45.(هى به من كرد و سپس تبسمى نمودحضرت نگا

 پيش بينى مهم در آزادى از زندان
 :مرحوم طبرسى ، راوندى ، إ ربلى ، ابن شهرآشوب و برخى ديگر از بزرگان آورده اند

 :يكى از اصحاب حضرت ابوالحسن ، امام هادى صلوات اللّه عليه به نام محمد بن فرج رخجى حكايت كند
 :لام برايم نامه اى را به اين مضمون فرستادروزى امام عليه الس

 .مسائل و امور خود را بررسى كن و تجهيزات لازم را فراهم ساز! اى محمد
هر چه فكر كردم منظور امام عليه السلام چيست ، متوجه نشدم تا آن كـه پـس از گذشـت چنـد روز، مـأ       

با زنجير بستند و تمـام امـوالم را ممنـوع           مورى از طرف حكومت آمد و مرا به زندان برد و دست و پايم را                
 .التّصرف اعلام كردند

مدت هشت روز با چنان حالتى در زندان به سر بردم ، تا اين كه نامه اى ديگر از آن حضرت در زنـدان بـه        
 .سعى كن در ضلع غربى زندان سكنى و منزل ننمائى ! اى محمد: دستم رسيد كه در آن مرقوم فرموده بود

من در زندان هستم و امام عليه السلام براى : ه نامه را خواندم بسيار تعجب كردم و با خود گفتم هنگامى ك
 .من چنين مطلبى را مى نويسد، در صورتى كه سرنوشت من معلوم نيست 

چون دو سه روزى از آمدن نامه حضرت گذشت ، ماءمورى آمد و زنجيرهائى كه بر دست و پاى من بود باز    
 زندان آزاد گردانيد، بعد از آن ، نامه اى براى امام هادى عليه السـلام فرسـتادم تـا از خداونـد              كرد و مرا از   

 .متعال درخواست نمايد اموال و ثروتم را بازگردانند
به همين زودى اموال تو را به تو بر مى گردانند و اگر هم آن هـا  : حضرت در جواب نامه من ، مرقوم فرمود    

 .زيانى به تو نخواهد رسيد، چون تو از آن ها بهره اى نخواهى بردرا به تو ندهند، ضرر و 
ه امـوالش           - يعنى سامراء    -هنوز محمد بن فرج به عسكر       :  گويد -ست    نرسيده بود كه دسـتور آزادى كليـ

صادر شد، ولى پيش از آن كه نامه رفع ممنوعيت از اموال به دستش برسد مرگ او را ربائيد و از دنيا رفت                       
 )46.(پيش بينى امام عليه السلام بهره اى از أ موال خود نبردو طبق 

 هدايت گمراه با سخنى كوتاه
مرحوم طبرسى ، راوندى ، ابن شهرآشوب ، شيخ حرّ عاملى و برخى ديگـر از بزرگـان رضـوان اللـّه علـيهم             

 :آورده اند
 .ه حساب مى آمدشخصى بود به نام جعفر بن قاسم هاشمى از أ هالى بصره كه از سران واقفيه ب
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روزى حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام او را در يكى از كوچه هاى شهر سامراء ديد، هنگامى كـه       
 :نزديك يكديگر مواجه شدند، حضرت به او اشاره كرد و فرمود

 تا چه مدتى در خواب هستى ؟
 آيا زمان آن فرا نرسيده است كه از خواب بيدار شوى ؟

ن كه امام عليه السلام چنين سخنى را با من مطرح نمود، ناگهـان درون مـن تحـولى بـه            همي: جعفر گويد 
 .وجود آمد

پس از گذشت چند روزى ، براى يكى از فرزندان خليفه ناراحتى پيش آمد و نذر كرد كه سفره وليمـه اى                       
 .پهن كند و افراد را براى خوردن طعام دعوت نمايد

ن دعوت شدگان بود؛ و چون حضرت وارد مجلس شد تمام افراد به جهـت  امام هادى عليه السلام نيز در بي  
 .عظمت و احترام او سكوت كرده و مجلس آرامش يافت 

در آن مجلس جوانى حضور داشت كه متلك گو و اهل مزاح و مسخره بازى بود، وقتى آن عظمت و جلال                      
ك    (حضرت و سكوت مجلس را مشاهده كرد، مشغول شوخى و گفـتن متلـك                شـد و افـراد را مـى        ) و جـ

 .خندانيد
 اين چه كارى است كه انجام مى دهى ؟: حضرت به آن جوان خطاب كرد و فرمود

 آيا با اين روش شادمان هستى ؟
تو بعد از سه روز ديگر در بين أ هل قبور و مردگان دفـن               ! حال آن كه از ياد خداوند متعال غافل شده اى           

 .خواهى شد
ت اوسـت ،          : ور داشتند، مبهوت گشته و گفتند     تمام افرادى كه در مجلس حض      اين بهترين دليل بـر حقانيـ

 .بايد صبر كنيم و ببينيم نتيجه چه خواهد شد
جوان با شنيدن اين سخن از حركات ناشايسته خود پشيمان شد و دست برداشـت و افـراد غـذاى خـود را         

 .ميل كردند
 )47.(ا در قبرستان دفن كردندفرداى آن روز جوان مريض شد و سپس مرد، روز سوم او ر

 تواضع ، نشانه عظمت و حقانيت
 والى خليفـه    -شخصى بود به نام زيد بن موسى كه به طور مرتبّ ادعاى خلافت داشت و نزد عمر بن فرج                    

 اظهار مى داشت كه ابوالحسن ، هادى عليه السلام جوانى بى تجربه اسـت ، مـن عمـوى پـدر او                       -عباسى  
 .ايسته من است هستم و اين مقام ش

 !چرا اين قدر او را تعظيم و احترام مى كنيد و او را بالاى مجلس مى نشانيد؟
 .عمر بن فرج در يكى از روزها موضوع را براى حضرت هادى صلوات اللّه عليه مطرح كرد

 پـائين   يك روز اين كار را انجام بده ، او را بالاى مجلس بنشان و جاى مـرا همـان                  : امام عليه السلام فرمود   
 .مجلس قرار بده ؛ و سعى كن كه همين فردا چنين برنامه اى اجراء شود

چون فرداى آن روز شد، والى ، حضرت را بالاى مجلس قرار داد و موقعى كه حضرت در جاى خود نشست                
، هنگامى كه زيد بن موسى وارد شد، سلام كرد و جلوى امام هادى عليه السلام با حالت تواضع و خشـوع                       

 .نشست 
و فرداى آن روز كه پنج شنبه بود، اول زيد بن موسى وارد مجلس شد و او را در بالاى مجلس جاى دادنـد        

 .و سپس امام هادى عليه السلام وارد شد
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ن كه حضرت وارد مجلس گرديد و زيد، چشمش به آن حضرت افتاد، بى اختيار از جاى خود حركت كـرد         
م عليه السلام را در صدر مجلس ، بر جاى خـود نشـانيد، و خـود در                  و ايستاد و بعد از آن ، كنار رفت و اما          

 )48.(كمال فروتنى و تواضع در مقابل عظمت آن حضرت عليه السلام ، روى زمين نشست 
 آشنائى به زبان ها و تعليم به ديگران

 :مرحوم طبرسى ، راوندى ، ابن شهرآشوب و برخى ديگر از بزرگان رضوان اللّه عليهم آورده اند
 :ابوهاشم جعفرى يكى از اصحاب امام على هادى عليه السلام به نام ابوهاشم جعفرى حكايت كند

 بـراى دسـت   - خليفـه عباسـى   -در آن زمانى كه عده اى از آشوب گران در زمان رياست و حكومت واثق                
 .گيرى عرب هاى بيابان نشين و ظلم و اذّيت آن ها، وارد شهر مدينه منوره شدند

روز، من در محضر شريف حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام بودم ، به مـن خطـاب كـرد و                      در آن   
برخيز، تا با همديگر بيرون برويم و اين افراد آشوب گر و نيز سردسته آن ها را ببينيم              ! اى ابوهاشم   : فرمود

 .كه در چه وضعيتى هستند
ج شـديم ، مختصـرى راه رفتـيم و كنـارى            من نيز به همراه حضرت حركت كـردم و چـون از منـزل خـار               

 .ايستاديم 
ه                        در همين بين ، سردسته آن ها رسيد و امام عليه السلام به زبان تُركى با او صحبت كـرد، ناگهـان متوجـ

 .شدم كه او از اسب خود پياده شد و دو دست مبارك حضرت را گرفت و بوسيد
 اين مرد چه سخنى با تـو گفـت كـه از اسـب پيـاده          :من جلو رفتم و او را قسم دادم و اصرار كردم كه بگو            

 شدى و اين چنين تواضع كردى ؟
 اين مرد پيغمبر است ؟: گفت 
 .خير، پيغمبر نيست : گفتم 

اين مرد مرا با نامى صدا كرد كه در طفوليت ، در شهرهاى خودمان مرا به آن نام صدا : سپس اظهار داشت 
 )49.( آن را نمى دانست ، مگر اين مردمى كردند و كسى از آن اطّلاعى نداشت و

 :همچنين مرحوم قطب الدين راوندى و ابوحمزه طوسى به نقل از ابوهاشم جعفرى حكايت كند
روزى از روزها به محضر مبارك حضرت ابوالحسن هادى صلوات اللّه عليه وارد شدم و پس از عرض سـلام                     

 .نشستم 
دى صحبت فرمود؛ ولى من نتوانستم پاسـخ فرمايشـات          پس از گذشت لحظاتى ، حضرت با من به زبان هن          

 .وى را بدهم ، چون به زبان هندى آشنا نبودم 
در همين اثناء، متوجه شدم كه ظرفى پر از سنگ ريزه در كنار امام عليه السلام قرار دارد، حضرت يكى از                     

همان ريـگ را بـه مـن        آن ريگ ها را برداشت و درون دهان مباركش نهاد و آن را مقدارى مكيد و سپس                  
 .عطا نمود و فرمود داخل دهان خود بگذار

دستور حضرت ، آن ريگ را داخل دهان خود نهادم و قبل از آن كه از محضر شريف آن حضـرت مـرخصّ                       
شوم ، حالتى را در خود احساس كردم ، مثل اين كه مى توانم غير از عربى هم سـخن بگـويم و در همـان                 

 )50.( سخن گفتن را فرا گرفتم كه يكى از آن ها زبان هندى بودموقع به هفتاد و سه زبان ،
 مرگ خليفه ظالم بعد از سه روز
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حكاّم بنى العباس بسيار خودخواه و رياست طلب بودند و براى دست يافتن به اميال نفسانى خود، از انجام                   
ه    هر كارى دريغ نمى ورزيدند و هر روز به نوعى حركت مى كردند، خصوصاً نسـبت بـه                بنـى هاشـم و ائمـ

 .اطهار عليهم السلام اذيت و آزارهاى روحى و جسمى زيادى روا مى داشتند
نى العباس بود و در زمان امامت حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام رياست مى كرد، براى آن كـه                      

راد بنى هاشم بـا پـاى       بنى هاشم را در جامعه ، خوار و ذليل جلوه دهد، روز عيد فطر دستور داد تا تمام اف                  
 .همانند بردگان ، پياده راه بروند) يعنى ؛ شخص متوكلّ (برهنه جلوى خليفه 

و تصريح كرده بود بر اين كه حضرت ابوالحسن ، على بن محمد عليهما السلام نيز بايد همانند ديگر افـراد                     
 .بنى هاشم با پاى برهنه حضور داشته باشد

مى توانست روى پاى خود بايستد، با تكيه بر يكى از دوسـتانش حضـور               و چون حضرت ناراحتى داشت و ن      
 .يافت 

آيا يك نفر مستجاب الدعوة در بين ما پيـدا نمـى            : بعد از آن عده اى از بنى هاشم به حضرت عرض كردند           
 شود تا با نفرين خود ما را از شرّ اين طاغوت برهاند؟

 جامعه كسى هست كه سـر نـاخنش از شـتر حضـرت صـالح        چرا، در اين  : ام هادى صلوات اللّه عليه فرمود     
عليهماالسلام گرامى تر خواهد بود كه فريادى كشيد و خداوند به قوم حضرت صالح وعده حتمـى داد كـه                    

 .ستمگران بيش از سه روز باقى نخواهند ماند و روز سوم مؤ منين در أ مان خواهند بود
 شد و با هلاكت او مؤ منين و بنى هاشم در أ مـان و آسـايش          و روز سوم متوكلّ عباسى كشته     : راوى افزود 
 )51.(قرار گرفتند

 توكلّ بر خداوند و نجات از مرگ
 :مرحوم قطب الدين راوندى رضى اللّه عنه در كتاب خرايج و جرايح خود آورده است 

نارش ايستاده ستاده بود و توان سخن گفتن را نداشت ، در شدت خشم و غضب به فتح بن خاقان كه نيز ك
چهار نفر از اهالى خزر كه هيچ فرهنگ و شناختى از مسائل شرعى ندارند احضار كن ؛ و سپس : بود، گفت 

 .او را خواهم كشت تا در حكومت من ادعائى نداشته باشد! به خدا سوگند: افزود
رد مجلس شـد،  هنگامى كه ابوالحسن هادى وا: چون آن چهار نفر آمدند، به هر يك شمشيرى داد و گفت          

 .بر او حمله بريد و او را قطعه قطعه كنيد تا من او را در آتش بسوزانم و براى همگان عبرت گردد
موقعى كه حضرت خواست وارد مجلس شود، لب هايش حركت مى كرد و با خود زمزمـه اى داشـت و بـه               

 .آرامى حركت مى نمود
 متوكلّ از جاى خـود برخاسـت و امـام هـادى     و همين كه وارد مجلس شد و نزديك متوكلّ رسيد، ناگهان      

اى بهتـرين   ! ياابن رسول اللـّه     : عليه السلام را در آغوش گرفت و پيشانى حضرت را بوسيد و اظهار داشت               
 در اين موقع براى چه اين جا آمده اى ؟! خلق خدا و اى پسرعمويم 

 !و چرا اين گونه متحمل زحمت شده اى ؟
ايت گفته اند دروغ مى باشد و ماءمور حكومت مرا اين چنين نـزد تـو احضـار               آنچه را كه بر   : حضرت فرمود 

 .كرده است 
اشتباه شده و آن حرام زاده دروغ گفته است ، چنانچه درخواستى ندارى مراجعت فرما، من                : متوكلّ گفت   

 .از شما معذرت مى خواهم 
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او سرور من و شماها : داشتند، گفت و سپس متوكلّ به فتح و معتّز و بعضى از ديگر وزراى خود كه حضور          
 .نيز مى باشد؛ او را تا منزلش مشايعت و همراهى كنيد

در همين بين چشم آن چهار نفر خزرى بر حضرت افتاد، از روى تواضع به سجده افتادند و اظهار علاقـه و                      
 .محبت كردند

ار نفر را خواست و بـه آن هـا   هنگامى كه امام هادى عليه السلام از آن مجلس بيرون رفت ، متوكلّ آن چه  
 چرا آنچه را كه به شما گفته بودم ، انجام نداديد؟: گفت 

هنگامى كه وارد شد، از شدت هيبت و عظمت ، محبت و علاقه اش در دل ما جاى گرفت : در جواب گفتند
ديم ؛ و ؛ و نيز متوجه شديم كه بيش از صد نفر شمشير به دست همراه او آمده اند، همگى ما وحشـت كـر   

 .بى اختيار در مقابل او سر تعظيم فرود آورديم 
الحمدللّه ، كه روسفيد شديم و حجت خدا، از جانب : پس متوكلّ رو به فتح بن خاقان كرد و با خنده گفت 

 )52.(ما آسيبى نديد
 تسليم وديعه هاى امامت به وصى خود

 :بعضى از از مورخين و محدثين آورده اند
 ابوالحسن ، امام على هادى صلوات اللّه و سلامه عليه توسط معتصم عباسى به وسـيله                 هنگامى كه حضرت  

 .زهر مسموم گشت ، در بستر بيمارى قرار گرفت 
 را دعوت نمود و وديعه هاى امامت و نيز آنچـه       - حضرت ابومحمد، امام حسن عسكرى عليه السلام         -خود  

م يكى پس از ديگرى به ارث برده بود، تحويل فرزند خويش را كه از اوصياء و پدران معصومش عليهم السلا   
 .داد؛ و بعد از آن او را به عنوان وصى و خليفه بعد از خود معرّفى نمود

و سپس در سنين چهل و يك سالگى به فيض عظمى شهادت نايل آمد؛ و به اجداد طـاهرين خـود ملحـق      
 .گرديد

ت عظيمـى            هنگامى كه مردم شهر سامراء در جريان شهادت ام         ام هادى عليه السلام قـرار گرفتنـد، جمعيـ
جهت تشييع جنازه مطهر و مقدس آن حضرت گرد هم جمع آمده بودند، همچنين وزراء و ديگر مسئولين                 

 .حكومتى نيز در جمع مردم ، آماده تشييع بودند
 ـ                  د، ناگهـان   در همين لحظات كه مردم و مسئولين حكومتى در انتظار خروج جنازه حضـرت از منـزل بودن

حضرت ابومحمد، امام حسن عسكرى عليه السلام با پاى برهنه ، در حالى كه پارچه اى سـفيد روى دوش                    
 .خود انداخته بود از منزل خارج شد

ال نورانى حضرت افتاد، ديدند كه قيافه و شمايل وى ، از هر جهت شبيه به پدرش امام هادى صلوات اللـّه          
ت بـه                عليهما مى باشد، چون امام حسن       عسكرى عليه السلام با آن حالت از منزل خارج شد، تمـام جمعيـ

 .احترام آن حضرت سر پا، مودب ايستادند و سكوت عجيبى تمام جمعيت را فرا گرفت 
پس از گذشت لحظاتى ، پيكر پاك و مقدس امام هادى عليه السلام را از منزل بيرون آوردند و در بين آن                      

 .و تمامى افراد، بى اختيار مشغول گريه و سوگوارى گرديدندجمعيت انبوه قرار گرفت 
پيكر مقدس و مطهر آن امام مظلـوم سـلام اللـّه            ) كه با شكوه خاصى انجام گرفت       (و بعد از تشييع جنازه      

عليه را جهت دفن ، به منزل خود حضرت بازگرداندند و در منزل شخصىِ آن حضرت كه خود وصيت كرده 
 .بود دفن گرديد
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ابل ذكر است كه امام حسن عسكرى عليه السلام پيش از آن كه از منزل خارج شود، بر جنازه مطهر پدر                     ق
 )53.(خود نماز خوانده بود

 در رثاى دهمين ستاره فروزنده
 رفت ز دار فنا، هادى اهل صفا

 ز راه جور و جفا، از چه تو دارى قرار
 پور امام نهم ، خسرو مير دهم

  بود و زمان را مدارآن كه زمين را مدير،
 آه كه از ظلم و كين ، و ز ستم ملحدين
 بر دل آن دل غمين ، زهر ستم زد شرار

 روز جهان گشت شب ، رفت چو در تاب و تب
 فخر مهان عرب ، آيت پروردگار

 نور دو چشمش حسن ، آن خلف مؤ تمن
 مفخر اهل زمن ، خسرو با اقتدار
 با حرم محترم ، گشت دچار الم

  محتشم ، منبع حلم و وقاردر غم آن
 ظلم گروه جهول ، كرده حزين و ملول

 جمله آل رسول ، داد از اين روزگار
 سوم ماه رجب ، چون كه بشد آشكار

 )54(شيعه بيا زين زمان ز ديدگان خون ببار
 در حيرت از جمال رخت ماه و آفتاب

 هادى دين امام مبين ، رهبر يقين
 رمز متين و سوره تين ، آيه كتاب

 چون فلك صنع ، بر خطّ راه محمدى است
 آن را كه هست همچو على هادى صواب
 اى شاه ، ماه عارض تو قصر عاشق است

 اى قصر عاشقان تو بر وفق نُه قُباب
 باغ جنان سراى دل آلودگان نبود

 دست تو كرد بر رخ اين دسته فتح باب
 !اى روزگار زاده زاهر و زهراءِ كين ؟

 آموزندهپنج درس ارزشمند و 
 : يكى از اصحاب حضرت ابوالحسن ، امام هادى صلوات اللّه عليه به نام اسحاق بن ابراهيم حكايت كند1

: روزى به محضر مبارك آن حضرت شرفياب شدم ، شخصى را ديدم كه در مجلس حضرت اظهـار داشـت                     
 .مدتى است كه مبتلا به سردرد شديدى گشته ام 

 :را با مقدارى آب بردار و اين آيه شريفه قرآن را بر آن بخوان ظرفى : امام عليه السلام فرمود
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ي أ فـَلا                            أ ولَم يرَ الَّذينَ كَفَرُوا انَّ السمواتِ و الاْ رض كانَتا رتْقاً فَفَتّقْنا هما و جعلْنا مـِنَ المْـاءِ كـُلَّ شـَيٍ حـ
 )55.(يؤْمِنُونَ

 )56.(رد برطرف خواهد شدو سپس آن را بياشام ، كه انشاءاللّه سرد
اسم اعظم خداوند متعال ، داراى هفتاد و سه حرف مى باشد كـه آصـف بـن                  : حضور داشتند، چنين فرمود   

 يك حرف از مجموع آن هـا را مـى دانسـت و زمـين بـرايش          - وصى حضرت سليمان عليه السلام       -برخيا  
نزد حضرت سليمان عليه السـلام    كوچك شد، به طورى كه توانست در كمتر از يك لحظه عرش بلقيس را               

 .آورد
وليكن نزد ما اهل بيت رسالت هفتاد و دو حرف موجود است و يك حرف آن نزد خداوند متعـال محفـوظ                      

 )57.(مى باشد
 هنگامى كه خداوند متعال نوزادى به حضرت ابوالحسن ، امام هادى عليه السلام عطـا نمـود، عـده اى از             3

 .هنيت و تبريك گوينداصحاب ، خدمت حضرت آمدند تا ت
 وقتى بر حضرت وارد شدند، او را شادمان و مسرور نيافتند؛ علتّ را جويا شدند؟

 .به نوزاد اميدى ندارم ، چون كه او عده بسيارى را گمراه مى گرداند: امام عليه السلام فرمود
 )58.(ر كذاّب شدپس پيش گوئى حضرت و علتّ ناراحتى آن بزرگوار تحققّ يافت و اين نوزاد همان جعف

 : ابوهاشم جعفرى حكايت كند4
روزى در محضر شريف امام هادى عليه السلام شرفياب شدم ، كودكى وارد شد و شاخه گلى را تقـديم آن                     

 .حضرت كرد
امام عليه السلام آن شاخه گل را گرفت و بوئيد و بر چشم خود نهاد و بوسيد؛ و سپس آن را به من اهـداء                         

 :نمود و اظهار داشت 
د و آلـش فرسـتد،                          هر كه شاخه گلى را ببويد و بر چشم خويش بگذارد و ببوسد و سپس صلوات بـر محمـ
خداوند متعال حسنات بى شمارى را در نامه اعمالش ثبت مى نمايـد؛ و نيـز بسـيارى از خطاهـا و لغـزش                        

 )59.(هايش را مورد عفو قرار مى دهد
ابوالحسن ، امام على هادى عليه السلام شرفياب شـد          يكى از اهالى كوفه در شهر سامراء خدمت حضرت           5

 :و اظهار داشت 
من از دوستان و علاقه مندان به شما و اجـدادتان مـى باشـم ، و داراى قـرض سـنگينى                   ! ياابن رسول اللّه    

 .هستم و چون توان پرداخت آن را ندارم به قصد شما آمده ام 
 .تا چاره اى بينديشم همين جا باِيست : امام هادى عليه السلام فرمود

 . براى حضرت آوردند- خليفه عباسى -پس از گذشت لحظاتى ، مقدار سى هزار دينار از طرف متوكلّ 
حضرت سلام اللّه عليه آن پول ها را از ماءمور متوكلّ گرفت و بى درنگ و بـدون آن كـه محاسـبه نمايـد،             

 .تمامى آن سى هزار دينار را تحويل آن شخص كوفى داد
من بـيش از ده  ! ياابن رسول اللّه : ن مرد كوفى مقدار ده هزار دينار از آن ها را برداشت و اظهار نمود  پس آ 

 .هزار دينار نياز ندارم ، چون به همان مقدار بدهكار هستم و براى من همين مقدار كافى است 
 .ولى امام عليه السلام از پس گرفتن آن بيست هزار دينار خوددارى و امتناع نمود

ت    : لذا آن مرد كوفى تمامى آن هديه را گرفت و گفت             خداوند بهتر مى داند كه چه كسانى را امـام و حجـ
 )60.(خود بر انسان ها قرار بدهد، و سپس عازم شهر كوفه شد
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 منقبت دهمين ستاره هدايت
 فتاده مرغ دلم ز آشيان در اين وادى
 كه هر كجا رود افتد به دام صيادى

 گير و خلوتى بپذيردلا دل از هم بر 
 مدار از همه عالم اميد امدادى

 مگر ز قبله حاجات و كعبه مقصود
 ملاذ حاضر و بادى على الهادى

 شهَا تو شاهد ميقات لى مع اللهّى
 تو شمع جمع شبستان ملك ايجادى

 صحيفه ملكوتى و نسخه لاهوت
 ولى عرصه ناسوت بهر ارشادى

 مقام باطن ذات تو قاب قوسين است
 هر از چه در اين خاكدان اجسادىبه ظا

 شدائدى كه به دهر)) متوكلّ ((كشيدى از 
 نديده ديده گردون ز هيچ شدادى

 گهى بِه بركه درندگان ، گهى به زندان
 گهى به بزم مى و ساز ياغى عادى

 ز سوز زهر و بلاهاى دهر، جان تو سوخت
 )61(كه بر طريقه آباء و اجدادى 
 چهل حديث گهربار منتخب

 :لَ الا مام اءبو الحسن ، على الهادى صلوات اللّه و سلامه عليه قا
خطََ                 1 نْ اءسـ  منِ اتَّقى اللّه يتَّقى ، ومنْ اءطاع اللّه يطاع، و منْ اءطاع الْخالقَِ لَم يبالِ سخطََ المْخْلُوقينَ، ومـ

 )62.(ينَالْخالقَِ فَقمَنٌِ اءنْ يحلَِّ بِهِ سخطَُ المْخْلُوق
 :ترجمه 
كسى كه تقوى الهى را رعايت نمايد و مطيع احكام و مقرّرات الهـى باشـد، ديگـران مطيـع او مـى                       : فرمود
 .شوند

و هر شخصى كه اطاعت از خالق نمايد، باكى از دشمنى و عداوت انسـان هـا نخواهـد داشـت ؛ و چنانچـه                         
س سزاوار است كـه مـورد خشـم و دشـمنى     خداى متعال را با معصيت و نافرمانى خود به غضب درآورد، پ    

 .انسان ها قرار گيرد
 )63.(منْ اءنسِ باِللّهِ استَوحش منَِ الناّسِ، وعلامةُ الاُْنسِْ باِللّهِ الْوحشَةُ منَِ الناّسِ:  قالَ عليه السلام 2

 :ترجمه 
 .مردم احساس وحشت مى كندكسى كه با خداوند متعال مونس باشد و او را اءنيس خود بداند، از : فرمود

و علامت و نشانه اءنس با خداوند وحشت از مردم است يعنى از غير خدا نهراسـيدن و از مـردم احتيـاط و                        
 .دورى كردن 

 )64.(السهرَ اءلذَُّ المْنامِ، والْجوع يزيد فى طيبِ الطَّعامِ: قالَ عليه السلام 3
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 :ترجمه 
د از آن را لذيذ مى گرداند؛ و گرسنگى در خوشمزگى طعـام مـى افزايـد                شب زنده دارى ، خواب بع     : فرمود

يعنى هر چه انسان كمتر بخوابد بيشتر از خواب لذت مى برد و هر چه كم خوراك باشد مـزّه غـذا گـواراتر        
 .خواهد بود 

نْ صرَفتْ سوء ظَنِّك إ لَيهِ، فإَ نَّما قَلـْب          لا تَطْلبُِ الصفا ممِنْ كدَِرت علَيهِ، ولاَ النُّصح ممِ        :  قالَ عليه السلام     4
لَه ِكَقَلْبك رِك65.(غَي( 

 :ترجمه 
 .از كسى كه نسبت به او كدورت و كينه دارى ، صميميت و محبت مجوى : فرمود

همچنين از كسى كه نسبت به او بدگمان هستى ، نصيحت و موعظه طلب نكن ، چون كه ديدگاه و افكـار                      
 . نسبت به تو همانند قلب خودت نسبت به آن ها مى باشدديگران

الْحسد ماحقُِ الْحسناتِ، والزَّهو جالبِ المْقتِْ، والْعجب صارِف عنْ طَلبَِ الْعِلْمِ داعٍ إ لـَى               :  قالَ عليه السلام     5
جيس عالطَّمالاْ خْلاقِ، و خلُْ اءذَمالبلِ، وهالْجطِ وَئَةٌالْغمي66.(ةٌ س( 

 :ترجمه 
 .حسد موجب نابودى ارزش و ثواب حسنات مى گردد: فرمود

 .تكبر و خودخواهى جذب كننده دشمنى و عداوت افراد مى باشد
 .عجب و خودبينى مانع تحصيل علم خواهد بود و در نتيجه شخص را در پستى و نادانى نگه مى دارد

 . طمَع داشتن خصلتى ناپسند و زشت مى باشدبخيل بودن بدترين اخلاق است ؛ و نيز
 )67.(الهْزْلُ فكاهةُ السفهَاءِ، و صناعةُ الْجهالِ:  قالَ عليه السلام 6

 :ترجمه 
 . از بى خردى است و كار انسان هاى نادان مى باشد- بى مورد -مسخره كردن و شوخى هاى : فرمود

 )68.(ح فيها قَوم و خسَِرَ آخَرُونَالدنْيا سوقٌ ربِ:  قالَ عليه السلام 7
 :ترجمه 
دنيا همانند بازارى است كه عده اى در آن براى آخرت سود مى برند و عده اى ديگر ضرر و خسارت : فرمود

 .متحمل مى شوند
 )69.(الناّس فِى الدنْيا باِلاْ موالِ و فِى الاَّْخِرَةِ باِلاْ عمالِ:  قالَ عليه السلام 8

 :ترجمه 
مردم در دنيا به وسيله ثروت و تجملات شهرت مى يابند ولى در آخرت به وسيله اعمال محاسبه و                   : فرمود

 .پاداش داده خواهند شد
 )70.(مخالَطَةُ الاْ شْرارِ تدَلُّ على شِرارِ منْ يخالِطهُم:  قالَ عليه السلام 9

 :ترجمه 
 .رور نشانه پستى و شرارت تو خواهد بودهمنشين شدن و معاشرت با افراد ش: فرمود

لام    :  قالَ عليه السلام     10 هِ السـ أ هلُ قُم و أ هلُ آبةِ مغْفُورلهَم ، لِزيارتهِِم لِجدى على ابنِ موسى الرِّضـا علَيـ
رَّمماءِ حفى طَريقِهِ قَطْرَةٌ منَِ الس هفَأ صاب هنْ زارم لَى الناّرِبِطُوس ، اءلا وع هدس71.( ج( 

 :ترجمه 
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اءهالى قم و اءهالى آبه يكى از روستاهاى حوالى ساوه آمرزيده هستند به جهت آن كـه جـدم امـام                     : فرمود
 .رضا عليه السلام را در شهر طوس زيارت مى كنند

ه و سـختى  هر كه جدم امام رضا عليه السلام را زيـارت كنـد و در مسـير راه صـدم     : و سپس حضرت افزود   
 .تحمل كند خداوند آتش را بر بدن او حرام مى گرداند

ما بالُ الْقُرْآنِ لا يزْداد علَى النَّشـْرِ        : ساءلتْ أ باالْحسنِ الهْادى عليه السلام       :  عنْ يعقُوبِ بنِ السكيت، قالَ     11
 والدرسِ إ لاّ غَضاضَة ؟

لى لَم يجعلْه لِزَمانٍ دونَ زمانٍ، ولالِناسٍ دونَ ناسٍ، فهَو فى كلُِّ زمانٍ جديـد و  إ نَّ اللّه تَعا  : قالَ عليه السلام    
 )72.(عِندْ كلُِّ قَومٍ غضَ إ لى يومِ الْقِيامةِ

 :ترجمه 
ر چرا قرآن با مـرو    : از امام هادى عليه السلام سؤ ال كردم         : يكى از اصحاب حضرت به نام ابن سكِيت گويد        

زمان و زياد خواندن و تكرار، كهنه و مندرس نمى شود؛ بلكه هميشـه حـالتى تـازه و جديـد در آن وجـود          
 دارد؟

چون كه خداوند متعال قرآن را براى زمان خاصى و يـا طايفـه اى مخصـوص قـرار               : مام عليه السلام فرمود   
 ، به همين جهت هميشـه حالـت   نداده است ؛ بلكه براى تمام دوران ها و تمامى اقشار مردم فرستاده است      

 .جديد و تازه اى دارد و براى جوامع بشرى تا روز قيامت قابل عمل و اجراء مى باشد
 )73.(الْغَضَب على منْ لا تمَلكِ عجزٌ، و على منْ تمَلكِ لُؤْم: قالَ عليه السلام 12

 :ترجمه 
ا او را ندارى ، علامت عجز و ناتوانى است ، ولـى             غضب و تندى در مقابل آن كسى كه توان مقابله ب          : فرمود

 .در مقابل كسى كه توان مقابله و رو در روئى او را دارى علامت پستى و رذالت است 
ر تسَطعَ ياْتى علماء شيعتِنا الْقَوامونَ بِضُعفاءِ محِبينا و اءهلِ ولاِيتِنا يوم الْقِيامةِ، والاْ نوْا:  قالَ عليه السلام 13

74.(منِْ تيجانهِِم( 
 :ترجمه 
علماء و دانشمندانى كه به فرياد دوستان و پيروان ما برسـند و از آن هـا رفـع مشـكل نماينـد، روز                     : فرمود

 .قيامت در حالى محشور مى شوند كه تاج درخشانى بر سر دارند و نور از آن ها مى درخشد
استكَْثِرُوا لَنا منَِ الْباذِنْجانِ، فإَ نَّه حار فى وقتِْ الْحرارةِ، بارِد فى وقـْتِ       : هِلِبعضِ قهَارِمتِ :  قالَ عليه السلام     14

 )75.(الْبرُودةِ، معتدَِلٌ فِى الاْ وقاتِ كُلِّها، جيد على كلِّ حالٍ
 :ترجمه 

 گرمـا، گـرم و در فصـل         بيشتر براى ما بادمجان پخت نمائيد كه در فصـل         : به بعضى از غلامان خود فرمود     
 .سرما، سرد است 

 .و در تمام دوران سال معتدل مى باشد و در هر حال مفيد است 
التَّسريح بمِشِطِْ الْعاجِ ينْبت الشَّعرَ فِى الرَّأ سِ، و يطْرُد الدود مـِنَ الـدماغِ، و يطْفـِى ء               :  قالَ عليه السلام     15

 )76.(ثةَ و الْعمورالمِْرار، و يتَّقِى اللِّ
 :ترجمه 
شانه كردن موها به وسيله شانه عاج ، سبب روئيدن و افزايش مو مى باشد، همچنين سبب نـابودى                : فرمود

 .كرم هاى درون سر و مخ خواهد شد و موجب سلامتى فك و لثه ها مى گردد
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 )77.( طَبيب يمنَعك، و لا حبيب ينْفَعكاُذكُرْ مصرعَك بينَ يدى اءهلكِ لا:  قالَ عليه السلام 16
 :ترجمه 
بياد آور و فراموش نكن آن حالت و موقعى را كه در ميان جمع اعضاء خانواده و آشنايان قـرار مـى                       : فرمود

گيرى و لحظات آخر عمرت سپرى مى شود و هيچ پزشكى و دوستى و ثروتى نمى تواند تو را از آن حالت                      
 .نجات دهد

إ نَّ الْحرام لاينمْى ، وإ نْ نمَى لا يبارك فيهِ، وما اءنْفَقَه لَم يؤجْرْ عليَهِ، و ما خلََّفهَ كانَ : الَ عليه السلام  ق17
 )78.(زاده إ لَى الناّرِ

 :ترجمه 
نخواهد داشت و با همانا اموال حرام ، رشد و نمو ندارد و اگر هم احياناً رشد كند و زياد شود بركتى                   : فرمود

 .خوشى مصرف نمى گردد
و آنچه را از اموال حرام انفاق و كمك كرده باشد اءجر و پاداشى برايش نيست و هر مقدارى كه براى بعد از 

 .خود به هر عنوان باقى گذارد معاقب مى گردد
 )79.(اَلْحكِمْةُ لا تَنْجع فِى الطِّباعِ الْفاسدِةِ:  قالَ عليه السلام 18

 :رجمه ت
 .حكمت اثرى در دل ها و قلب هاى فاسد نمى گذارد: فرمود

 )80.(منْ رضِى عنْ نَفسِْهِ كَثُرَ الساخِطُونَ علَيهِ:  قالَ عليه السلام 19
 :ترجمه 
 .هر كه از خود راضى باشد بدگويان او زياد خواهند شد: فرمود

 )81.(دةٌ و لِلْجازِعِ اِثْنَتان اَلمْصيبةُ لِلصابِرِ واحِ:  قالَ عليه السلام 20
 :ترجمه 
مصيبتى كه بر كسى وارد شود و صبر و تحمل نمايد، تنها يك ناراحتى است ؛ ولى چنانچـه فريـاد                     : فرمود

 .بزند و جزع كند دو ناراحتى خواهد داشت 
 )82.(منْ دعاه، والْحيرُ مِنهْااِنّ لِلّهِ بِقاعاً يحبِ اءنْ يدعى فيها فَيستَجيب لِ:  قالَ عليه السلام 21

 :ترجمه 
براى خداوند بقعه ها و مكان هائى است كه دوست دارد در آن ها خدا خوانده شود تا آن كه دعاهـا             : فرمود

 .را مستجاب گرداند كه يكى از بقْعه ها حائر و حرم امام حسين عليه السلام خواهد بود
 )83.(و المْثيب والمْعاقبِ والمْجازى باِلاعَْمالِ عاجِلاً وآجِلاًاِنّ اللّه ه:  قالَ عليه السلام 22

 :ترجمه 
همانا تنها كسى كه ثواب مى دهد و عِقاب مى كند و كارها را در همان لحظه يـا در آينـده پـاداش           : فرمود

 .مى دهد، خداوند خواهد بود
 )84.(لا تاَءمنْ شَرَّهمنْ هانتَ علَيهِ نَفسْه فَ:  قالَ عليه السلام 23

 :ترجمه 
 .هركس به خويشتن إ هانت كند و كنترل نفس نداشته باشد خود را از شرّ او در اءمان ندان : فرمود

 )85.(اَلتَّواضُع اءنْ تُعطَي الناّس ما تُحبِ اءنْ تُعطاه:  قالَ عليه السلام 24
 :ترجمه 
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 .مردم چنان كنى كه دوست دارى با تو آن كنندتواضع و فروتنى چنان است كه با : فرمود
 )86.(اِنّ الْجسِم محدثٌ واللّه محدِثُه و مجسمه:  قالَ عليه السلام 25

 :ترجمه 
 .همانا اجسام ، جديد و پديده هستند و خداوند متعال به وجود آورنده و تجسم بخش آن ها است : فرمود

نَ الاْ          لَم:  قالَ عليه السلام     26 ديعاً، واخْتـار لِنَفسْـِهِ اءحسـ  يزَلِ اللّه وحده لا شَيئى معه، ثُم خَلقََ الاشَْـْياء بـ
 )87.(سماء

 :ترجمه 
خداوند از اءزل ، تنها بود و چيزى با او نبود، تمام موجودات را با قدرت خود آفريده ، و بهترين نـام              : فرمود

 .ها را براى خود برگزيد
 )88.(اِذا قام الْقائِم يقْضى بينَ الناّسِ بِعِلمِْهِ كَقَضاءِ داود عليه السلام و لا يسئلَُ الْبينَةَ:  قالَ عليه السلام 27

 :ترجمه 
قيام نمايد در بين مردم به علم خويش قضاوت مـى نمايـد؛ هماننـد               ) عج(زمانى كه حضرت حجت     : فرمود

 .كه از دليل و شاهد سؤ ال نمى فرمايدحضرت داود عليه السلام 
منْ اطَاع الْخالقَِ لَم يبالِ بسِخطَِ المْخْلُوقينَ و منْ اءسخطََ الْخالقَِ فَقمَنٌِ اءنْ يحلَِّ بـِهِ                :  قالَ عليه السلام     28

 )89.(المْخْلُوقينَ
 :ترجمه 
 .اكى نخواهد داشت هركس مطيع و پيرو خدا باشد از قهر و كارشكنى ديگران ب: فرمود

 )90.(اَلْعِلْم وِراثَةٌ كَريمةٌ والاْ دب حللٌَ حسِانٌ، والْفكِْرَةُ مِرْآت صافَيةٌ:  قالَ عليه السلام 29
 :ترجمه 
علم و دانش بهترين يادبود براى انتقال به ديگران است ، ادب زيبـاترين نيكـى هـا اسـت و فكـر و                        : فرمود

 . كننده اعمال و برنامه ها است انديشه آئينه صاف و تزيين
 )91.(الْعجب صارِف عنْ طَلبَِ الْعِلْمِ، داعٍ إ لى الْغمَطِ و الْجهلِ:  قالَ عليه السلام 30

 :ترجمه 
 .خودبينى و غرور، انسان را از تحصيل علوم باز مى دارد و به سمت حقارت و نادانى مى كشاند: فرمود

 )92.( تُخَيب راجيك فَيمقُتكَ اللّه و يعاديكلا:  قالَ عليه السلام 31
 :ترجمه 
 .كسى كه به تو اميد بسته است نااميدش مگردان ، وگرنه مورد غضب خداوند قرار خواهى گرفت : فرمود

 )93.(ما استَراح ذُو الْحِرْصِ:  قالَ عليه السلام 32
 :ترجمه 
 . تجملات دنيا هيچگاه آسايش و استراحت نخواهد داشت شخص طماع و حريص نسبت به اموال و: فرمود

 )94.(الْعِتاب مِفْتاح التَّقالى ، والعِتاب خَيرٌ منَِ الْحِقدِْ:  قالَ عليه السلام 33
 :ترجمه 
عتاب و پرخاش گرى ، مقدمه و كليد غضب است ، ولـى در هـر حـال پرخـاش                    ) مواظب باش كه    : (فرمود

 ).چون كينه ، ضررهاى خظرناك ترى را در بردارد(شمنى درونى بهتر است گرى نسبت به كينه و د
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ةُ إ                  :  قالَ عليه السلام     34 الْغِنى قِلَّةُ تمَنّيك، والرضّا بمِا يكْفيك، و الْفَقْرُ شَرَه النّفسِْ و شـِدةُ القُنـُوطِ، والدقَّـ
 تّباع الْيسيرِ والنَّظَرُ فِى الْحقيرِ

 : ترجمه 
متر آرزو و توقّع باشد و به آنچه موجود و حاضر است راضى و قانع گردى ، وليكن فقر و تهى دستى در آن             
موقعى است كه آرزوهاى نفسانى اهميت داده شود، اما دقتّ و توجه به مسائل ، اهميت دادن بـه امكانـات                     

 .دموجود و مصرف و استفاده صحيح از آن ها است ، اگر چه ناچيز و كم باش
الاِْمام بعدى الْحسنِ، و بعده ابنُه الْقائِم الَّذى يملاَُ الاَْرض قسِطاً و عدلاً كمَا ملئِتَ جوراً :  قالَ عليه السلام 35

 )96.(و ظُلمْاً
 :ترجمه 
 السلام مى باشد حسن ؛ و بعد از او فرزندش مهدى موعود عليهما) فرزندم (امام و خليفه بعد از من : فرمود

 .كه زمين را پر از عدل و داد مى نمايد، همان طورى كه پر از ظلم و ستم گشته باشد
وءاً حتـّى يعلـَم          :  قالَ عليه السلام     36 دٍ سـ إ ذا كانَ زمانُ الْعدلِ فيهِ أ غْلبَ منَِ الْجورِ فَحرام أ نْ يظنَُّ بِأ حـ

مِنْه ِ97.(ذلك( 
 :ترجمه 
 در آن زمانى كه عدالت اجتماعى ، حاكم و غالب بر تباهى باشد، نبايد به شخصى بدگمان بود مگـر                     :فرمود

 .آن كه يقين و معلوم باشد
 )98.(إ نَّ لشِيعتِنا بِولاِيتِنا لَعِصمةٌ، لَو سلكَُوا بهِا فى لُجةِ الْبِحارِ الْغامِرَةِ:  قالَ عليه السلام 37

 :ترجمه 
لايت ما اهل بيت براى شيعيان و دوستانمان پناهگاه اءمنى مى باشد كـه چنانچـه در همـه                   همانا و : فرمود

 .فايق آيند) مادى و معنوى (امور به آن تمسك جويند، بر تمام مشكلات 
 )99.(إ نَّ تارِك التَّقيةَ كَتارِكِ الصلاةِ لكَُنت صادِقاً: يا داود لَو قُلتْ:  قالَ عليه السلام 38

 :ترجمه 
اگر قائل شوى كه ترك تقيه هماننـد تـرك نمـاز    :  فرمود- به نام داود صرّمى    -به يكى از اصحابش     : فرمود

 .است ، صادق خواهى بود
 هو اءنْ تمَلكِ نَفسْك و تكَْظِم غَيظكَ، و لا يكُونَ ذلـَك إ لاّ             : ساءلْتُه عنِ الْحِلْمِ؟ فَقالَ عليه السلام       :  قالَ 39

 )100.(مع الْقدُرةِ
 :ترجمه 

 يكى از اصحاب از آن حضرت پيرامون معناى حِلم و بردبارى سؤ ال نمود؟
اين كه در هر حال مالك نَفـْس خـود باشـى و خشـم خـود را فـرو بـرى و آن را                         : حضرت در پاسخ فرمود   

 . داشته باشى خاموش نمائى و اين تحمل و بردبارى در حالى باشد كه توان مقابله با شخصى را
اِنّ اللّه جعلَ الدنيا دار بلْوى والاْ خِرَةَ دار عقْبى ، و جعلَ بلْوى الـدنيا لِثـوابِ الاْ خـِرَةِ      :  قالَ عليه السلام     40

 )101.(سبباً و ثَواب الاْ خِرَةِ منِْ بلْوى الدنيا عِوضاً
 :ترجمه 
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 بلاها و امتحانات و مشكلات قرار داد؛ و آخرت را جايگاه نتيجه گيـرى               همانا خداوند، دنيا را جايگاه    : فرمود
زحمات ، پس بلاها و زحمات و سختى هاى دنيا را وسيله رسـيدن بـه مقامـات آخـرت قـرار داد و اجـر و                   

 .پاداش زحمات دنيا را در آخرت عطا مى فرمايد
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 توضيحات
  
 
صات بعضى از كتابهائى كه مورد استفاده قرار گرفته است در آخـرين قسـمت جلـد                 فهرست نام و مشخّ   -1

 .دوم اين مجموعه نفيسه موجود مى باشد
ه ، و بـين دوم يـا    27 يـا  15 در تاريخ ولادت حضرت ، از نظر مورخين و محدثين بـين           -2  13 ذى الحجـ

 . اختلاف است 212رجب ، سال 
 . هجرى شمسى مى باشد206 مهر ماه ، سال  تاريخ مذكور، مطابق با نهُم-3
، 110عليه السلام طبق عدد حروف أ بجـد كبيـر           )) على، هادى   (( نام و لقب آن حضرت به عنوان امام          -4

 . مى شود20
 . هجرى شمسى خواهد بود247 مطابق با يازدهم تيرماه ، سال -5
 : تاريخ ولادت و ديگر حالات آن حضرت برگرفته شده است از-6
،إ 2ج : ، مجموعة نفيسه ، اءعيان الشـّيعة  )ع (، تاريخ اهل البيت   6ج  : ، تهذيب الا حكام     1ج  : ول كافى   اص

ة      4ج  : ، مناقب ابن شهرآشوب     2ج  : علام الورى طبرسى     ،جمـال  48ج  : ، بحـارالا نـوار    2ج  : ، كشـف الغمـ
 ... .الاسُبوع ، دعوات راوندى و 
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